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The genre of the novel in connection and synthesis with contemporary times always creates a 

new and forward-looking world that contains the concept of movement and infinity. In such a 

perspective, the novel cannot be reduced to a mere reflection of the specific socio-historical 

conditions of a specific era, or to the service of a specific idea and mission. On the other hand, 

the genre of the novel and its story world is a creation of a complex and interwoven 

relationship of various different elements, such as: the real world as a source of representation, 

the world of representation of the literary work, the audience, the author, etc. in times and 

There are different places that can be called as the continuous of the novel. The intersection 

and entanglement of these elements in different time-space conditions causes its continuous 

reconstruction and renewal. Based on this view, we have considered the novel and especially 

its ending as a threshold or boundary in relation to other continuous elements, which according 

to how it is closed, that is: final word or speech of the story or narrator's speech and the heroes 

of the story about themselves and their world, the type of intersection of that story is 

determined in relation to its movement or static stillness. This view is based on the concepts of 

novel, epic, threshold, Chronotope and continuum genres from Bakhtin's point of view. Based 

on this, at the end of the novel " Showhar-e Ahou Khanom ", Seyedmiran's initial movement 

leads from the street to the Garage and back; In Savushun Yusuf is killed and eliminated as 

other Zari; And Khalid's movement in the novel Hamsayeh-ha starts from a closed house, 

continues on the street and ends in prison.. 
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 هاپایانِ داستان

 «پیوستار سکون در رمان فارسی دهة چهل»

  1محمد نادرکردی
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 ها:   کلیدواژه

بندی، پیوستار، آستانه، پایان
 .وپرمان، کرونوت

ژانر رمان در پیوند با زمان معاصر همواره خلق کننده جهانی نو و رو به آینده است که مفهوم حرکت و نامتنهای بودن را 
 -توان رمان را صرفاً به بازتابی از شرایط خاص اجتماعیاندازی نمیتوأمان در درون خود نهفته دارد. در چنین چشم

ای اش مخلوق رابطهو رسالتی خاص تقلیل داد. ژانر رمان و جهان داستانیتاریخی دورانی مشخص، یا به خدمت ایده 
تنیده از عناصر گوناگون متباین از جمله: جهان واقعی به مثابه منبع بازنمایی، جهان بازنمودة اثر ادبی، پیچیده و درهم

وستار رمان نام برد. بر اساس این ها به مثابة پیتوان از آنهای متفاوت است که میها و مکانمؤلف و مخاطب در زمان
یا مرزی در رابطه با دیگر عناصر پیوستارِ رمان ترسیم شده  بندی آن به مثابه آستانهنگاه، رمان و به صورت خاص پایان

آن یعنی: سخن فرجامین داستان یا گفتار راوی و قهرمانان داستان دربارة  است که با توجه به چگونگی بسته شدن
اش به صورت خاص، و ژانر رمان به شان، گرایش آن داستان را در نسبت با حرکت یا سکون و ایستاییخویش و جهان

-صورت کلی مد نظر قرار گرفته است. این نگاه با تکیه بر مفاهیم ژانر رمان، حماسه، آستانه، پیوستار زمانی
ان رمان شوهر آهو خانم، حرکت از نگاه باختین صورتبندی شده است. بر این اساس در پای« کرونوتوپ»مکانی

شود؛ در سووشون یوسف به سیدمیران که از خیابان شروع و به گاراژ رسیده بود در بازگشتی ایستا به خانه منتهی می
شود، در خیابان ای محصور آغاز میها از خانهشود؛ و حرکت خالد در رمان همسایهمثابة دیگری زری کشته و حذف می

 شود.زندان ختم می یابد و بهتداوم می

 .    120 - 99(، 4) 2شناسی هنر و ادبیات،  . جامعه«پیوستار سکون در رمان فارسی دهة چهل»ها  پایان داستان(. 1401. )محمد، نادرکردی: : استناد
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 101«  پیوستار سکون در رمان فارسی دهة چهل»ها  پایان داستان

 

 

ستانی است نه در مورد جهان، بلکه توان اینگونه آغاز کرد: رمان دابا نگاهی زیرچشمی به گفتار باختین در مواجهه با رمان، می .1

مرزی مشخص و قاطع بین جهان »در ابتدا باید این تفکیک را مد نظر داشت که  های دیگری است در درون جهان.ابداع مدام جهان
ز متن اشتباه واقعی که منبع بازنمایی هنری است و جهان بازنمودة اثر ادبی وجود دارد و هرگز نباید جهان بازنموده را با جهان خارج ا

 «رابطة بین متن و جهان؛ و نمونه ارائه شده از جهان توسط متن اهمیت دارد»(. در این نگاه 336:1390)باختین، «گرفت
(. مسئله چگونگی رابطة این دو جهان و خلق جهانی نو در رمان با مبنا قرار دادن نگاهِ نیکولاس کوزایی در باب 132:1393)تودوروف،

کیهان پیرامونی ندارد. چه، اگر کانون و محیطی و از آن رو، آغاز و »یابد. از نگاه کوزایی تری میان ابعادِ روشننامتناهی بودن جه
(. اگر واقعیتِ 25:1396)کویره، «بایست به نسبت امر دیگری کرانمند و محدود شمرده شودداشت، آنگاه میفرجامی در هستی خود می

شود. به موازات معنا میآن واهی و بی دهیم، آنگاه ترسیم نقاطی ثابت و مرسوم برای آغاز و انجامنهایت بودن جهان را مبنا قرار بی
ای از تارهای نه تازه خواهد بود نه پایان یافته؛ بلکه هر اثری، بسان رشته -های گوناگوندر اشکال و ژانر -این واقعیت، هیچ داستانی 

نهایت؛ آن هم نه بصورت خطی مستقیم، بلکه در شکلی بیضی مانند و ای شناور در فضایی بیتنیده است. رشتهگوناگونِ جداْ اما درهم
سازند؛ جهان واقعی نیز مانند بخشی از گذارند و آن را میاش به جهان واقعی قدم میاثر ادبی و جهان بازنموده»متلاقی. در این فرایند 

ی آن، در فرایند نوسازی همیشگی با دریافت خلاق شنوندگان و خوانندگان به اثر فرایند تولید اثر ادبی و همچنین بخشی از زندگی بعد
های آن، از ترین داستان(. پیوندهای این فرایند، ازآغاز و پایانِ ناپیدای جهان، تا کهن336:1390باختین،«)یابنداش راه میادبی و جهان

ها و ها در زماندة اثر ادبی، به همراه پدیدآورندگان و مداخله مخاطبین متنهای هنوز ناگفته تا روابط جهان واقع و جهان بازنموداستان
همه چیز در یک جهان تاریخی واقعی، یکپارچه و ناتمام قرار دارد » های متفاوت تداوم دارد. چنین فضایی نشان از آن دارد که مکان

 (.335:1390باختین،«)که با جهان بازنموده در متن با حد فاصل معین و مشخص متمایز شده است
مکانیکی از جهان واقع قلمداد کرد؛ نگرشی انتزاعی که  2یا بازنمایی 1توان جهان اثر ادبی را بازتاباندازی نمیدر چنین چشم 

هی دهد. اما با نگاای مستقیم و خطی تقلیل میاش، به رابطهها و پیوندهای درونی و بیرونیجهان اثر ادبی را علیرغم تمام پیچیدگی
با  _ تنیدگیِ جهان واقعی، نویسندة خالق آن، جهان بازنمودة متن، مشارکت خلاق خوانندگان یا شنوندگانکه اثر ادبی را برآیند درهم
در نظر بگیریم؛ و از طرفی اثر ادبی را نه محدود به زمان و مکان خاص، و نه صرفاً متعلق و محدود  _شانتوجه به موقعیت اجتماعی

رمان بخوانیم. پیوستاری که به واسطة تنیده « 3پیوستار»توانیم چنین فضایی را ، جامعه یا شرایط تاریخی، آنگاه میبه یک فرهنگ
نهایتی از امکانات نهفته در های هنوز ناگفته و ابعاد بیها و روایتهایی نو، جهانی تازه، سخنشمارش داستانشدن تارهای بی

 کند.یدار میاجتماعی را پد-های تاریخیدگرگونی
وقفه بر سر شوند؛ بلکه همواره نزاعی بیهای پیوستار رمان در فضایی مُصلحانه و ایجابی بسته نمیبا این حال، تلاقی و پیوند

وجود دارد. در این جدال، اشتیاقِ  5و مرکزگریز 4اش مابین نیروهای مرکزگراپیوستن گسیختن و توقف این رشته، در تقابل با تداوم و
اش برای ساختنِ جهانی پایان یافته در قطعیت، ثبات و های مرکزگرا برای انفصال تارهای این رشته و نهایتاً توقف و بُریدننیرو

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ  
1. reflection 
2. representation 

های بیشمار در رمان است. این مفهوم علاوه بر تأکید بر مسئله مکان یا کرونوتوپ-به پیوند و جدایی ناپذیری زمان ( اشارهcontinuous. منظور از پیوستار) 3
شود نیز تأکید دارد. علاوه بر این، مکانی که یک اثر درآن خلق یا خوانده می-گر همانند: زمانمکان درونی رمان، به پیوستارها بیرونی دی-پیوستار زمان

 است.بازسازی یا بازآفرینی یک اثر در شرایط مکانی و زمانی متفاوت به همراه نقش فعال خواننده یا مخاطب اثر ادبی نیز در این مفهوم نهفته 

4 . centrifugal 

2. centripetal  
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اش، شود و به اقتضای ایستاییایستایی است. جهانی که در آن جایگاهِ همه چیز و همه کس تثبیت شده، ازلی و ابدی تصویر می
دانند نه پایانی بر آن بیند. در مقابل، نیروهای مرکزگریز  نه جهان را مُتصلب میرورتی ناگزیر میبازتاب یا بازنمایی جهان را ض

را برای جهان واقعی و جهان اثر ادبی در نظر دارند. « رو به آینده»نهایت و گیرند؛ بلکه در فضایی پیوستاری، افقی بیمفروض می
شناسد. جهان اثر ادبی چیزی همواره ساخته شده در آینده و ابدی را به رسمیت نمی چنین فضایی هیچ جایگاه و رابطة تثبیت شدة ازلی

ای آغازین یا مرجع برای خواهد بود؛ نه وحی مُنزل یا متنی پایان یافته. از طرف دیگر نیروهای مرکزگرا همواره درصدد تعیین نقطه
ی آغازین برای خلق اثر ادبی را مُلغی ستاری، حُکم مرجعیت یا نقطهاند؛ اما فهم اثر ادبی یا به صورت خاص رمان بر مبنایی پیوجهان

توان هیچ کدام از عناصر تشکیل دهندة رمان را به عنوان نقطة نخستین در نظر گرفت؛ نه جهان واقعی نه کند. به این معنا نمیمی
اند؛ بصورتی به یک اندازه در خلق اثری ادبی سهیم نویسنده یا خالق متن، نه جهان بازنمودة اثر ادبی یا مخاطبین آن. همة این عناصر

 ای واقعی با نامی مشخص و زندگی واقعی نیز نه آفرینندة اثر ادبی، بلکه مخلوقِ فضای پیوستاری است.که حتی نویسنده
ا رمان را به مثابة این نگاه خط فاصلِ مواجهه با نوعی از رمان به عنوان جهانی مستقل و پیوستاری در برابر هر منظری است که: ی

-داند. در رمانچیزی سوای خود رمان می« خدمتِ»یا در « دربارة»کند؛ یا آن را داستانی امتداد جهان واقع و بازتابی از آن قلمداد می
گاه نویسنده ای که به واسطة آن، کلام، آگاهی و جایشود؛ ایدهنوشته می 1ای داده شده و پیشینیهای نوع اخیر، داستان بر محور ایده

های شود. در چنین فضایی شخصیتحرکت است که هیچ دگرگونی را موجب نمیاند؛ زمان داستان، زمانی رایج و بیحاکم مطلق
های اند. شخصیتشوند که صرفاً حَمال کلمات، آگاهی و ایدة نویسندهداستان به اشیائی منفعل و ناآگاه همچون جسمی لال تبدیل می

هایی تمام عیار که حکایت خود را بازگویند. در عوض آنان عموماً به یابند برای مبدل شدن به سوژهدرت گریزی میبه ن»چنین رمانی 
ای (. آگاهی29:1395بوث،«)کندای از پیش تعیین شده استفاده میشوند که مؤلف از آنها به منظور برآوردن مطالبههایی تبدیل میابژه

اش چیزی نخواهد بود مگر بازتابی صرف از نظم زمانی و روایی ها ببیند و بیندیشد، داستانر آگاهیکه خود را مُحق بداند بجای دیگ
ی زبان داستان و یا شاید برای بیان آگاهی که نویسنده به واسطه متعارف جهان واقع. در این نوع از رمان، داستان صرفاً محملی است

 _مسائل اجتماعی تاریخی،  فلسفی و اخلاقی گرفته تا روانشناسی، سیاست و غیرهاز  _گیرایی آن قصد داشته است در باب موضوعی 
  3را بر مخاطب حُقنه کند. 2اشگفتار حکیمانه

های مشخص روایی و زمانی مرسوم و ثابت بندیها و طبقهبایست در قالباما رمانی که داعیة خلق جهانی نو را داشته باشد، نمی
ای ند: توصیف آنچه که هست، بازتاب یا درباره و در خدمت چیزی بودن. اموری که صرفاً رمان را وسیلههایی همانقرار گیرد. قالب

دهند. در مقابل، فضایی که منجر به خلق سویه و متناهی تقلیل میای یکهای مشخص در شکل رابطهبرای انتقال و قالب کردن ایده
پیوندها و تلاقی عناصر ناهمگونِ همواره جدا از هم که واسطة دگرگونی و شود فضایی پیوستاری است با جهانی نو در رمان می

ای خاص در توسط نویسندهآفریدن اشکال نوین روایی و زمانی با آغاز و پایانی متفاوت است؛ نه متنی صرفاً نوشته شده و محدود 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ  
1. prior 
2. Wise speech 

های تواند دیگر ژانرژانر رمان می« واررمانگرا، رُمانی یا رمان» «novelistic»البته نباید فراموش کرد که در گفتار باختین در باب رمان و با توجه به مفهوم 3
ن برای بیان مسائل فلسفی، اجتماعی، تاریخی و ... از ژانر های خلق شده در دوران مدرهم دوره خود را بر مدار رمان بکشاند. این مسئله که بسیاری از رمان

ها را از جهان  تک مفهومی و رابطة شناختی ای که آنگرا شدن دیگر علوم و یا ژانر های دیگر باشد. به گونهتواند نوید بخش رمانکنند میرمان استفاده می
شدن دیگر ژانرها ادبی در ابیات ایران و به ویژه ادبیاتی که در وهله نخست نه برای ادبیات بلکه  وارشان خارج کند. مسئله رمانگرا یا رمانسوژه -یکسویه ابژه

 برای مقاصد دیگر نوشته شده شایسته پژوهشی مستقل و مفصل است.
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ای برای آغاز]ها[ آن نقطه 1بندیبصورت خاص پایانزمان و مکانی معلوم، با آغاز و پایانی مشخص، بلکه در فضای پیوستاری، رمان و 

بندی رمان، ای فرجامین. به بیان دیگر پایان یا پایانشود نه نقطهو تلاقی محسوب می -(673:1398شاملو،«)آغاز از پایان آغاز شد»-

رمان خصیصة  بندیعلاوه بر این، پایانیا مرزی است که در پیوند با دیگر عناصر پیوستارْ سازندة مفصل یا پُلی متحرک است.  2آستانه
دهد؟( و میل به پایان بخشی )چگونه میل به ادامه )بعد از این چه رخ می»شود. یعنی ها محسوب میمتمایز آن در نسبت با دیگر ژانر

های و تواند دلالتای که به اقتضای بسته شدن آن می(. ویژگی68:1390باختین،«)رسد؟( فقط ویژگی رمان استداستان به پایان می
 های متفاوتی را آشکار کند.جهت
ای است که از همان آغاز داستان علاوه بر خواننده ]شاید[ گریبان مؤلف، پایان یک داستان و چگونگی بسته شدن آن وسوسه 

را به موازات  هایی دیگریانشود، پااش چگونه بسته میراوی و قهرمان داستان را  نیز بگیرد. اینکه پایان یک داستان به اقتضای جهت
ای مکانیکی، بلکه از کشد. از پایان یک زندگی گرفته تا پایان یک آدم، ایده، اعتقاد و غیره. این تناظر نه رابطهخود به تصویر می

ها انری رمان با مخاطب در نسبت با دیگر ژو نوع رابطه« 3فاصله»شود. خصلتی که مرتبط با میزان های رمان محسوب میویژگی
ای دور، غیرقابل دسترس و نفوذ ناپذیر با مخاطب دارد؛ در حماسه بر خلاف رمان  فاصله»گوید: (می1390است. همانطور که باختین)

های معاصر، خواننده یا مخاطب را نه جدا از زندگی ملموس و انضمامی افراد و واقعیت  اش باخم اندرخمحالی که رمان با پیوندهای 
کننده نیست؛ بلکه جزئی  کند. در چنین فضایی مخاطب عنصری منفعل یا صرفاً مصرفان بلکه جزئی از آن محسوب میفرایند داست

هایی از شود که یا در حال مشاجره، همزادپنداری یا کلنجار رفتن با این یا آن شخصیتِ داستانی است، یا تکیهاز رمان محسوب می
های چینتر پایان داستانی را به وسیله نقطهکند؛ و یا از همه مهمبا سرگذشت خود قیاس میداستان و چگونگی چینش وقایع در آن را 

 «. دهداش پیوند میمتفاوت به زندگی
کند. در این رمان، قهرمان جدال ماکار دووشکین با داستان شنل گوگول در رمان بیچارگان این رابطه را به خوبی ترسیم می 

در حال خواندن و جدال با داستانی که در زمان و مکانی متفاوت نوشته شده است می بینیم؛ داستانی که  را« ماکار دوشکین»داستان 
شود که او خود را در خودآگاهی ماکار دووشکین در جایی آشکار می»کشیده است. زندگی و آگاهی  قهرمان داستان را به چالش

انگارد و با آن به جدل ی شخص خودش میهای)افترا(کسی دیگر دربارهتهشناسد؛ او این داستان را گفداستان شنل گوگول باز می
، تا بازسازی و «ماکاردوشکین»اشرا به همراه قهرمان« بیچارگان»و « شنل»(. پیوندی که داستان 404:1395باختین،«)پردازدمی

زند، برآیند تلاقی نقاطی است که همواره ه میها متفاوت به هم گربازآفرینی آن توسط خوانندگان و مخاطبینی دیگر در زمان و مکان
یافتگی و انسجام خارج، و بر لبة مرز یا اند. در واقع تلاقی همین نقاط است که  داستانی را از حالت فرجامجدا از هم پنداشته شده

ای ثابت یا فرجامین را توان نقطهتر ایدة حرکت نمیوقفه و درونی که بر مبنای گسترهدهد. حرکتی بیای رو به حرکت قرار میآستانه
 برای آن مشخص کرد.

همه چیز در یک جهان تاریخی »نگاه پیوستاری صرفاً محدود به رمان یا جهان اثر ادبی نیست؛ بلکه با یادآوری این تأکید که 
توانند به یکدگیر بیامیزند یا ی که نمیپیوستارهای»توان ترسیم کرد. قرار دارد، پیوستارهایی گوناگونی را می« واقعی، یکپارچه و ناتمام...

(. در این میان تاریخ از 337:1390باختین،«)شبیه یکدیگر گردند، اما در عین حال با هم ارتباطی متقابل و پیوندی ناگسستنی دارند
تر گذشته و مه مهم، جهان اجتماعی و از هاش  با واقعیت انضمامی، مخاطبهای و تلاقیجهات بسیاری جالب توجه است؛ از پیوند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ  
1 ending 

2 threshold 

3 distance 
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مکانی، روایت، چگونگی توزیع گفتار، قهرمانان آن و آغاز و -اش با داستان که به واسطه پیوستارهای زمانیآینده؛ تا شباهت ساختاری
ای همشیگی بر سر جهان اش همچون داستان از پیوستار تاریخ، یا پیوستاری بودن تاریخ سخن راند. از طرفی دیگر مناقشهپایان

-می _شواهد، قرائن، مستندات و... _های تاریخی با این مضمون که: تاریخ را روایتی واقعی بر اساس آنچه که بودهنمودة داستانباز
به اقتضای زمان حال، خواست قدرت، یا در جهت حقیقت و...؛ پیوند آن را با داستان  ایدانند یا آن را داستانِ تخیلیِ ساخته شده

و امکان خوانش جهتِ روایت تاریخ  به مثابة پایانی صُلب و فرجام  1هاماند، تعّیندر این مناقشه آنچه نادیده میکند. اما تر میروشن
 است. یافته در راستای قطعیت و ایستایی، یا پایانی گشوده و رو به آینده در جهت دگرگونی و حرکت

تاریخ تمامی جوامع تا »یاد شده است. داستانی با این آغاز:  کند درخور مثالداستانی که مارکس در مانیفست کمونیست روایت می
(. تلاقی این روایت با جهان 1386مارکس:«)کارگران جهان متحد شوید»؛ و چنین پایانی: «کنون موجود تاریخ نبرد طبقاتی بوده است

مجال نبرد طبقاتی بوده است؛ نبردی که در شود. تاریخی که از آغاز تا کنون همواره واقعی، تاریخ، مخاطب و آینده به روشنی طرح می
قرار « کارگران جهان متحد شوید»اند فرودستان را به زیر یوغ خود کِشند. اما در پایان داستان فرودستان یعنی آن فرادستان توانسته

دگرگونی تاریخ استوار  تر یعنی ماهیت حرکت ودارد. روایتی که به صورت درونی خواست حرکت، تغییر و دگرگونی را بر مبنایی کلی
ها و همچنین اش با خود و دیگر داستانآن، گذشته و آینده، نسبت کند. پیوستاری که این داستان، از جهان واقعی تا آغاز و پایانمی

 ارد.کند، نه ایستایی و سکون، بلکه حرکت و دگرگونی را بصورت درونی در خود نهفته داش در هر زمان و مکانی برقرار میمخاطب
ای است که تنیدهبر اساس آنچه تا کنون طرح شد، هر اثر ادبی و بصورت خاص رمان مخلوق شرایط و عوامل ناهمگون اما درهم 

است، جهان تاریخی ناتمام، شرایط  2وارای که مخلوق شرایط رمانتوان به جهان واقعی به مثابة منبع بازنمایی، نویسندهاز جمله می
ای که در مواجهه با جهان رمان نه منفعل، بلکه با دریافتی خلاقانه بازسازی، نوسازی و ، مخاطب یا خوانندهزمانی مکانی متفاوت

کند، و نقض حُکم مرجع یا نقطة آغازین برای خلق رمان اشاره کرد. تمامی این عوامل بدون اولویت هیچ بازآفرینی متن را ممکن می
کنند. با این اوصاف اهتمام این مقاله محدود به جهان اثر ادبی و ان جهان رمان را خلق میشکدام بر دیگری و تنها در تلاقی مرزهای

یک رمان چگونه جهان را ترسیم  کند یا سخنِ فرجامینبندی آن است. اینکه پایان داستان چه چیزی را بیان میبه صورت خاص پایان
-اند که بسته به چگونگی پایان یک داستان از منظر آستانههاییشهای آن چیست، پرسکند یا جهت حرکت، امکانات و محدودیتمی

بخشد. بر این کند را معنا میهایی که با دیگر عوامل فضای پیوستاری ایجاد میای بودن یا نبودن آن، چگونگی ارتباط، تلاقی و پُل
-عی و ایستا را برای اثر ادبی یا رمان تعیین کرد. پرسشتوان امکان پایان گشوده یا رو به آینده، و یا پایانی پایان یافته، قطاساس می

 بخشد.ها، و همچنین مفهوم آستانه را ضرورت میها فهم تمایز جهان رمان از حماسه و دیگر ژانرهایی که برای پاسخ به آن
ری آن دو در نظر دارد ( برای دنیای حماسه و رمان و مالاً نوع ژان1895-1975به این منظور به تفکیکی که میخائیل باختین) 

ای در دنیای حماسه و هر آنچه درون آن جای دارد به انجام رسیده و پایان یافته است... هیچ روزنه»کنیم. از نگاه باختین رجوع می
داوم ای برآن مفروض است و نه اساساً نیازی به تنیست که بتوان از آن نیم نگاهی به آینده کرد. دنیایی خودکفا است که نه ادامه

برد. دنیای حماسی به فاصلة حماسی امکان هر نوع فعالیت و تغییر و تحول را از میان می»(. در این جهان 49:1390باختین،«)دارد
-رسد که نه تنها فرجام یافتگی محتوایی است بلکه فرجام یافتگی معنایی و ارزشی نیز محسوب میمرتبة نهایی و فرجام یافتگی می

(. از طرف دیگر، اوصاف جهان حماسه با ملاحظاتی چند در باب تراژدی نیز صادق است. تراژدی نیز کرداری 51:1390باختین،«)شود

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ  
1  . Determinations 

2. Novelistic  
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نمایشی است که خدا تماشگر آن است، اما تماشاگر است و »محتوم و غیر قابل تغییر است. چیزی که به گفته لوکاچ 
توان پایانی غیر از پایانی محتوم درام آنچنان محتوم است که نمی (. به این معنا، کردار و کنش آدمی در جهان237:1388لوکاچ،«)بس

انتقال از سعادت به شقاوت است؛ نه از »کند و عموماً تراژیک برای آن متصور شد. مُقدر بودن پایان تراژدی آنگونه که ارسطو طرح می
یست، بلکه موجب آن خطایی عظیم است که شقاوت به سعادت، و این دگرگونی به سبب پستی و فرومایگی طبع و نهاد قهرمان ن

کند. کافی است اش را رفع نمی(. خطایی که هیچ نیرو و جادویی مُقدر بودن134:1396ارسطو،«)شودقهرمان داستان مرتکب می
ا به یاد پادشاه تبس را  برای رفع تقدیری که هاتف دلِفی از پیش هشدار داده بود که نباید صاحب فرزندی شود ر 1سرنوشت لائیوس

اش برای رفع این پیشگوییِ آوریم. زیرا مُقدر شده بود لائیوس توسط پسر خود کشته شود. با این حال تلاش لائیوس و ساحران
اش را گیرد و سرزمیناش را به همسری میکشد و زنآید، پدر را میپسری برای او به دنیا می»برد. محتوم و مقدر راه به جایی نمی

میرد؛ بالغ دهد؛ اما بر حسب تقدیر نوزاد نمی(. پادشاه برای رفع این تقدیر دستور به قتل نوزادش می1385)سوفوکلس:«کندتصاحب می
با  2کند. هر چند آنتیگونهکند و تاج و تخت او را تصاحب میرساند با مادرش ازدواج میشود، ندانسته پدرش را به قتل میو تنومند می

ش است که با در هم شکستن قانون پولیس و طلب امر محال این سرنوشت مُقدر و زمان ایستا را به حرکت در تلا هایی انقلابیکُنش
 «. در مرز امکان به خاک بنشاند»دارد، اما پیرنگِ تراژدی لاجرم باید او را وا 

شده است. رمان با ایجاد  رمان برخلاف حماسه از گِل دیگری سرشته»در مقابل، رمان در ایدة باختین جهانی دیگرگون است.  
-کند. قلمرویی که رمان میارتباطی پویا با واقعیت معاصرِ ناتمام و هنوز در حال تکامل، اکنونی بی پایان و رو به آینده ترسیم می

 _ی شود. رمان با فقدان قطعیت دروناش ممکن میکرانگیگشاید، قلمرویی است که در آن حداکثر ارتباط با زمان حال با همة بی
ها به دنبال نوعی کمال در وضعیتی همیشه استمراری است. این مشخصه علاوه بر پیرنگ، زبان و موضوع، ایده  _برخلاف حماسه

توان و نباید فرجامی صُلب و منجمد را برای رمان در ذهن شود. به این معنا که نمیو قهرمان را نیز شامل می
تر ایدة باختین، در کتاب مسائل بوطیقای داستایوفسکی نیز به نحوی فشرده اما گویا (. رَد و نشان تدام این1390باختین:«)داشت

 جهان یکلام درباره نیجهان و واپس نِیکلام واپس ؛است فتادهین یاتفاق قطع چیهنوز در جهان ه» گوید:شود. آنجا که میبیان می
این اوصاف نه اموری  (.336:1395ن،یباخت«)خواهد بود ندهیو آزاد است و همواره در آ گشوده جهان نشده، رانده زبان بر هنوز

ای که از پیرنگ، تا ایده، از قهرمانِ بیرونی و دستوری برای رمان، بلکه خود رمان و تنیده شده در تمام تاروپود آن است. شالوده
 شود. بندی آن را شامل میداستان تا پایان و پایان

بینیم؛ یا جمله زمانِ فرجام یافته و غیر قابل تغییر در مقابل اکنونِ بی پایانی که در رمان می های حماسه با رمان ازتقابلِ خصیصه 
جهان و  نِیکلام واپسقطعیت و فرجام یافتگی معنایی و ارزشی که اساس حماسه است، در مقابل آنچه باختین معتقد است که در رمان 

ای آغازین در پیوستار خلق ، پایان داستان را به صورت تلویحی به مثابة نقطههنشد رانده زبان بر هنوز جهان یکلام درباره نیواپس
دهد، نه حُسن ختام و فرجامی محتوم که پس از پایانِ خواندنِ رمان یا داستان آن را واگذاشته در صفحات چاپی رمان جلوه می

ون جهان واقعی، جهان تاریخی و اجتماعی، جایگاه و اش با عواملی همچای است که تلاقیبینگاریم. پایان داستان مرز یا آستانه
کند. قرار گرفتن مخاطب به مثابة تاری از های متفاوت، جهانی نو را خلق میها و مکانموقعیت اجتماعی مخاطب یا خواننده در زمان

رار گرفتن مخاطب بر پیوستار شود؛ هر چند قاش محسوب میشمار این پیوستار خط بطلانی بر منفعل پنداشتن تاریخیهای بیرشته
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1. Laius  
2. Antigone 
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های اش شکستنِ مطلقکند، اما کمینههای رایج جامعه را مخُتل میبا هنجار رمان زندگی متعارف، همبستگی اجتماعی و یا همزیستی
 مُتنافی خواهد بود.

ستانه از نگاه باختین پیوستاری کند، مفهوم آستانه است. آعامل تعیین کنندة دیگر که رمان را از حماسه و دیگر ژانرها متمایز می 
-توان این یا آن طرف آن بود؛ بلکه دقیقاً نقطهاست بدون اولویت یکی بر دیگری. در واقع آستانه مرزی است که نمی 1مکانی_زمانی

های کان، دروازهها، درهای گشوده به روی پلآستانه، سرسرا، راهرو، پایین پلکان، خود پله»است همانند ایستادن در چارچوب یک درَ. 
ها در (. این فضا343:1395باختین،«)ها استها، پلها سردرها، میخانهها، خیابانورودی حیاط و خانه و بیش از همه، شهر: میدان

د. گیرای است که همچون قابی ثابت و استوار قرار میمقابل نقاطی همانند اتاق، اندورنی اتاق پذیرایی، دالان، خانه و هر مکانی بسته
توان در آن شاهد رخدادهایی قطعی و پایان بخش بود؛ نه زمان و توان آستانه را فضایی در نظر گرفت که نمیبا تکیه بر این نگاه می

توان به عنوان چیزی قطعی، پایدار، مُسلم و یقینی ای که دارند و نه هیچ چیز دیگر را نمیها، نه ایدهروایت، نه کنش افراد، نه خود آن
در آن وجود دارد. امکانی که ما را  کرد. بلکه آستانه را باید همواره همچون فضایی در نظر گرفت که امکان هر حادثه و دگرگونیتلقی 

دارد. فضایی سرشار از آشوب، تشویش، دلهره و نگرانی؛ با آشفتگی و سرُ از قطعی بودن یا مُقدر و محتوم بودن هر چیزی برحزر می
مکانیِ  -آستانه پیوستار زمانی»ی یا چیزی محکم برای چنگ انداختن به آن، یا امید و ایمانی یقینی در آینده. خوردن مدام، بدون جای

توانند موجب های بحران و تصمیمات سرنوشت ساز زندگی، یا تردیدهایی که نمینقطة عطف و شکست در زندگی است؛ لحظه
ین اوصاف از مفهوم آستانه و در نگاه پیوستاری به رمان، نوع و چگونگی (. با ا330:1390باختین،«)تغییری قطعی در زندگی شوند

شود. این انگاره تا حدودی کند روشن میها، واقعیت بازنموده، مخاطب و... ایجاد میتلاقی و پُلی که یک داستان با دیگر داستان
ازنمایی و بازآفرینی آن توسط مخاطب یا ی مشخصی میان جهان داستان، جهان بیرون به عنوان منبع بکند که مرزمشخص می

های متفاوت وجود ندارد؛ بلکه پیوستاری وجود دارد که علاوه بر قهرمانان رمان که پس از تولد به صورت خواننده در زمان و مکان
ه با  فراموش کردن مدام در حال رفت و آمد ما بین جهان داستان و واقعیت بیرونی هستند، خواننده و مخاطبی نیز وجود دارند که گا

ای که در نگاه باختین چنین کند. انگارهمیاش را در جهان روابط اجتماعی واقعی به فاجعه تبدیل مرز داستان با واقعیت، زندگی
گرا، جایگزین زندگی مخاطب ها یا رؤیاهای مبتنی بر الگوهای رمانوار رمانگاه ممکن است مطالعة دیوانه»شود: توصیف می

-داد(، چه بسا مخاطب مانند مادام بواری رفتار کند یا با الهام از رمانهای روشن داستایوفسکی انجام میل آنچه قهرمان شبشوند)مث
(. با این حال در 69:1390باختین،«)های مختلف، ظاهر خود را شبیه قهرمان پرطرفدار، قهرمان سرخرده، شیطان صفت و نظایر آن کند

رمان در قلمرو ارتباط با رخدادهای فرجام نیافتة مربوط به زمان حالِ »از این پیوستار وجود ندارد؛ زیرا وار هیچ گریزی دنیای رمان
نهد... مرز بین آثار داستانی و غیر داستانی، ادبی و غیر ادبی و شود، اغلب پا از مرزهای ادبیات داستانی فراتر میمشخص نوشته می

(. تنیده شدن رمان با مفهوم آستانه که 69:1390باختین،«)خود مرزها پیوسته در حال تغییرندها وحیِ منزل نیست... بلکه نظایر این
شود، علاوه بر ملغی کردن مرزهای قطعی و مجزا کنندة رمان از دیگر امکان پُل و تلاقی آن با دیگر عناصر پیوستار را موجب می

های کوتاه به  ستان چگونه رقم خورده است. در اینجاست که نقب زدنآورد که آغاز داعناصر خلق آن، این پرسش را نیز به وجود می
شود. این مسئله بدان معنا نیست که آغاز پیچ در پیچ پایان داستان است اجتناب ناپذیر می نقطه و نوعِ آغاز داستان، که آبستنِ طرح

ای را برای داستان متصور شد. با این ش تعیین شدهداستان چنان تعّین بخش باشد که علاوه بر فرایند داستان پایان مشخص و از پی
دهد شان آنچنان در آغاز داستان نهفته است که گویی هر پایانی غیر از آنچه نقطه شروع نوید میهایی هستند که پایانحال داستان
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تواند نقطه پایانی خلاف آن میکند که هر داستان چنان ساختمان داستان را تعیین می توان برای آن انتظار داشت. یعنی آغازنمی
شویم که: خوانیم متوجه میضعف داستان قلمداد شود. به عنوان مثال، هنگامی نخستین صفحات رمان جنایت و مکافات را می

از آن و رفتن به خیابان  خروجشود. اتاقی که برای می خارج« ک»اش  برای رفتن به خیابان و پُلجوانی با ترس و تردید از اتاق»
باز است بگذرد. فردی در خود فرو رفته که از برخورد با هر  هاپلهاش که درِ آن همیشه رو به مجبور بود از کنار آشپزخانة صابخانه
-اش گریزان. در ادامه اندیشةاش را به صورت تقطیع شده بیان میاش از برخورد با صاحبخانهکسی هراسان است و به دلیل بدهی

ترسم. هوم!.. بله... همه چیز در خوام دست بزنم و آن وقت از چه مزخرفاتی میبه چه کاری می»یابد. داوم میکندکه تا پایان رمان ت
-کند چون ترسو است... این دیگر واضح است... راستی، مردم از چه چیز بیشتر میدست انسان است اما از توانایی خود استفاده نمی

ای این شروع از (. طرح آستانه24:1393داستایوفسکی،«)ترسند...دیع خود بیش از همه چیز میترسند؟...از قدم تازه و از سخن تازه و ب
ی راسکلنیکف، پیوندی ناگسستنی با کلیت و فرایند داستان و پایانِ ی تقطیع شدهجمله خروج از اتاق، درَ، پلکان، خیابان، پلُ و اندیشه

 آورد.آن به وجود می
ساز در ادبیات داستانی ایران در دهة چهل شمسی یعنی با این اوصاف تأمل و مداقه مقاله حاضر بر بستر سه رمان مهم و جریان

ای از پرداخت داستانیِ نو هایی که هر کدام به نوعی آغازگر شیوهقرار خواهد داشت. رمان« هاشوهر آهو خانم، سوو شوون و همسایه»
ای در ادبیات داستانی ایران نداشته است. در بررسی این سه رمان تنها بر پایان داستان به عنوان سابقه ز آناند که پیش اتلقی شده

های مَد نظر بی شود. در اینجا آوردن دلایلی چند برای انتخاب رمانچرخند تأکید میعنصری که دیگر عناصر داستان بر مدارشان می
های ة نگاه پیوستاری به رمان و ضرورت آن را روشنی بیشتری بخشد. به صورت مرسوم رمانتوانند گسترمورد نیست. دلایلی که می

مکانی -ها را صرفاً داستانی در یک شرایط زمانیاند که آنای گرفتار شدههای انتزاعی و منفک کنندهمورد نظر همواره در طوق تحلیل
اند. اما ها در نظر گرفتهیخی با رسالتی اجتماعی و آگاهی بخش برای آنخاص؛ یا بازتاب و بازنمایی مکانیکی دورانی اجتماعی و تار

های دیگر و شان، داستانها با گذشته و آینده، مخاطبهای نامرئی پیوند آنهای یاد شده به دنبال رگهنگاه پیوستاری به رمان
های یاد شده را نه تنها به یک شرایط ای که رمانهای متفاوت است. مسئلهها و مکانها در زمانچگونگی بازآفرینی و بازسازی آن

ها های مَد نظر با روایتی که از تاریخ و به صورت خاص گذشته و آینده دارند، آندهد، بلکه با تأکید بر پیوند رمانمشخص تقلیل نمی
کننده روایتی از تاریخ و ها، بیانآنبندی های یاد شده و به صورت خاص پایانکند. به این معنا که رمانرا از متونی مرده جدا می
رمان هم به شکلی درونی، و » اند که در فضای تاریخی و اجتماعی ناتمام دوران معاصر همچنان تداوم دارد. همچنین شرایط اجتماعی

-با هم تداخل می شوند واست که در درون آن نیروهای اجتماعی زنده با هم رویارو میشناختیماندگار اثری جامعههم به شکل درون
 (.   521:1395باختین،«)ی اجتماعی استهای زندهگذاریکنند؛ هر یک از عناصر فرم اثر مشَحون از ارزش

در انتهای این بخش بهتر است تصریح شود که منظور از پایان داستان آخرین صفحه و صفحات یک رمان نیست، بلکه پایان مدَ 
دهد. از طرف دیگر منظور از پایان داستان است که پس از آن دیگر هیچ اتفاقی خاصی رخ نمی ای از داستاننظر ما در رمان آن لحظه

بندی از جمله پایان خوش، چندگانه، هایی که همانند کتاب راهنمای دستور آشپزی انواع پایانبندیدر اینجا ترسیم و توضیح انواع پایان
-کنند نخواهد بود. بررسی پایان یک داستان، تنها در گسترة اثری واحد دنبال خواهد یغیرمنتظره، باز و بسته و نامعلوم و... را تجویز م

 های دیگر یک مؤلف.ها و داستانشد، نه دنبال کردن آن در رمان

ش ای وجود دارد؛ از پایان مادام بواری که راوی و روند داستان اِما بواری سرکهای شناخته شدهدر ادبیات داستانی جهان پایان .2

پرنس میشکین در رمان ابله، یا خودکشی ورتر جوان. از طرفی پایان  کنند، تا به جنون مضاعف کشانده شدنرا مجبور به خودکشی می
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حال و هوایی کودکانه است که در آن تمام شور و شهوات تحلیل رفته و »رمانی مانند جنگ و صلح تولستوی وجود دارد که پایانِ آن 
(. 154:1392لوکاچ،«)برانگیز مأیوسانه استهای مسئلهبارتر از پایانِ تمام رمانان رسیده، حالتی که عمیقاً اندوه تمام جستجوها به پای

هایی توان به پایانها منجمد، ثابت و محتوم است میرسند که همه چیز در آنکه همانند الگویی به نظر می ]ها[در این نوع پایان
داستایوفسکی اشاره کرد. داستانی که شرح گفتگوی مردگانی در زیر خاک است که « بوبوک»ن داستان بدیلی همانند پایامتفاوت و بی

شدند. القابی  همانند سرلشکر، شان در نظم اجتماعی بود متمایز میشان با القابی که نشان از جایگاه اجتماعیهر کدام پیش از مرگ
ی هر شان تداوم نظم و فاصلهه، دادستان، مهندس و فیلسوف و ... . پس از مرگزاده، بقال، پیشکار، کارمند عالی رتببانوی اشراف

شان در زیر خاک یابد. نظمی که حتی اندکی پس از آغاز گفتگویها و قبرهایی متفاوت از هم نیز ادامه میکدام از ایشان با تابوت
های بقال و چاپلوسی پیشکار برای سرلشکر، یا زبان دستوری ههمچنان تداوم دارد. آنجایی که انزجار بانوی متشخص اشراف زاده از نال

ی دیگری دهد. اما در ادامه صداهایی خاموش و تا کنون نشنیدهشان میدادستانْ، همچنان نشان از استمرار همان نظم پیش از مرگ
. دیگر نباید زندگی پیشین را که به ناچار ایم و اینجا نظمِ جدیدی حاکم استکنند: اینک همگی مردهشوند که اعلام میانداز میطنین

تواند چیزی را بر ما قدغن کند و یا کسی از چیزی خجل شود. سرلشکر اگر ایم را تداوم دهیم. اینجا کسی نمیبا دروغ و نقاب گذرانده
استان که نظمِ متعارف جهان (. پایان این د1396داستایوفسکی:«)در آن بالا سرلشکر بوده است، در اینجا هیچ نیست، کاملاً صفر است!

ناپذیر تداوم دهد که از جهان واقعی تا جهان مردگان در گفتگویی ناب و پایانزند، به روشنی پیوستاری را نشان میواقعی را به هم می
ه است. که عموماً قطعی و فرجامین پنداشته شد _گورستان و مرگ _ناپذیر در فضایی دارد. ترسیمی از فضای نامتناهی و پایان

شان را گوش دهم و کند که بازخواهم گشت و جاهای دیگری نیز خواهم رفت تا شرح زندگانیقهرمان داستان در پایان بارها تأکید می
ناپذیر داستان را به خوبی نشان ناپذیری و حرکت توقفاین داستان را به دفتر نشریه همشهری برای چاپ خواهم برد. چیزی که پایان

 دهد. می
های مورد مطالعه، پایان منطقی هر های همگانی از پایان رمانبندی رمان، و به دور از کلی گویی و برداشتاین اوصاف از پایانبا 

ای از داستان مورد بررسی قرار خواهیم داد که روند منطقی پیرنگ بر داستان تحمیل کرده است و ها را با توجه به نقطهکدام از رمان
ها مطرح ای در داستان نخواهیم بود. هر چند در این مقاله ادعای بررسی جامع رماند هیچ رخداد تعیین کنندهپس از آن دیگر شاه

توان انتظار داشت که نخواهد نشد و تنها به مسائلی پرداخت خواهد شد که به موضوع مورد مطالعه مرتبط باشند؛ اما پیشاپیش می
ولیکن نباید فراموش کرد که رمان بر خلاف ژانرهای دیگر چیزی خاتمه یافته، سربسته یا ای تقلی شود؛ های آورده شده سلیقهبرداشت

ای داشته باشد. بلکه پیوستاری دیدن رمان نامهکامل نیست که تنها یک نوع پایان مشخص، قاطع و لازم الاجرا، دستوری یا بخش
-ی متفاوت است که بازآفرینی، بازسازی یا نوسازی آن را موجب میهاها و مکاننشان از فرایندِ همواره در حال تکمیل رمان در زمان

 های مورد مطالعه به شرح زیر خواهد بود:شود. بر این اساس پایان رمان
 گردد...شوهر آهو خانم از گاراژ بازمی

هر را دارند. رفتنی که شهر یا ترمینال قصد رفتن از ش« گاراژ»در انتهای داستان شوهر آهو خانم، سیدمیران به همراه هُما در 
رساند که آن است. در این بین خورشید خانم به گوش آهو همسر سیدمیران می تر اتفاق افتاده بود و ترک شهر تنها تجسمپیش

ای در مورد رساند و با چند جمله کلیشهشوهرش قصد رفتن از شهر را دارد. آهو شتابان خود را برای بازگشت همسرش به گاراژ می
تواند بگوید سازد؛ و گریبان سیدمیران را همچون کودکی که هیچ کلامی نمیگی، وفا، زن و بچه و... همسرش را آگاه و متنبه میمردان

ای بنام گردد؛آن هم دقیقاً از نقطهاش باز میکشد. سیدمیران هم بدون هیچ مقاوتی به آغوش همسر، خانه و خانوداهمی به دنبال خود
 گاراژ.



 

 

 

 

 

 109«  پیوستار سکون در رمان فارسی دهة چهل»ها  پایان داستان

 

 

دهد که نقطه آغاز آن دیدار سید های فراوانی رخ میاش، پس ازکش و قوسد میران به آغوش خانواده و زندگی سابقبازگشت سی 
شود و مردی  را در پشت ترازوی بود. خیابانی که پیش از دیدار سید میران و هُما در آرامش تصویر می« خیابان»میران و هُما در 

کشد. پس از این دیدار به مثابة آغاز ساز انتظارش را میکند، اما دیداری سرنوشتتوصیف میاش با پالتویی از جنس اعلاء نانوایی
های عادی مردمان آن، نظم متعارف زندگی یکی از منظم و مقیدترین داستان است که هُما همانند عنصری بیگانه با شهر و زندگی

-سیدمیران به واسطه هُما تنها به زندگی خصوصی وی محدود نمیریزد. در هم کوبیدن زندگی متعارف های آن را به هم میانسان
اش به عنوان فردی متدین و صاحب نام، در نسبتِ با مسئله تر، سیدمیران را بر خلاف موقعیت اجتماعیگسترده ماند، بلکه در مقیاس

هایی که سیدمیران یکی از محافظان خریبای است از تکند. این مثال تنها نمونهکشف حجاب با هُما این عنصر بیگانه هم آواز می
اش ی زندگی و موقعیت اجتماعیای به نام هُما بر پیکیرهی تحولی که در مواجهه با عنصر برهم زنندهنظم موجود آن روزگار به واسطه

یکسان در طولِ اش را به اش، و هم شأن اجتماعیآورد. تخریبی که هم  زندگی روحی سیدمیران، هم زندگی خانوادگیفرود می
گردد. اش باز میکند. اما پس از این همه تخریب و تحول به یکباره در پایان رمان سیدمیران به آغوش گرم خانوادهخیابان دگرگون می

اُفتد اهمیت چندانی ندارد. در واقع محور اصلی داستان بازگشت ما باقی داستان، یعنی آنچه پس از بازگشت سیدمیران اتفاق می
« نقطة شروع»ی دیدار سید میران با هُما در خیابان به عنوان و لحظه« نقطه پایان»ران از گاراژ به کانون خانواده به مثابة سیدمی

به مثابه نقاط آغاز و پایان داستان و ماجراهایی که مابین این دو فضا و در طول خیابان تا « خیابان و گاراژ»داستان حائز اهمیت است. 
زاید، ای برای سیدمیران نمیدهند. هُما به عنوان زنی متفاوت با وجود اینکه بچهکانونِ اصلی داستان را تشکیل می دهدگاراژ رخ می

اش را در روالی عادی گذرانده، سیدمیران ی تخیل و فانتزی که ورودش به زندگی سیدمیران که تا نیمِ بیشتر عمراما زنی است زاینده
شود تا سیدمیران به خانه کشاند. خیابانی که او را به گاراژ رسانده بود، در لحظة حرکت از گاراژ متوقف میاش را به خیابان میو زندگی

 (. 1394افغانی:«)و آغوش آهو خانم، که خانم است و زنِ زندگی و تنها زاینده بچه بازگردد
 شود...خواب زری تعبیر می

گیریم. اما ردَ این دن یوسف را به عنوان نقطة پایان داستان در نظر میشود.کشته شدر پایان داستانِ سووشون، یوسف کشته می
یابیم. یوسفِ معترض و ناراضی از وضعیت موجود، در روز عقد دختر حاکم با پایان را به صورت تلویحی در نخستین صفحه رمان می

اما زری که ابتدا همراه و همصدا با دیگران  شود.ناسزا و بدگویی به یکی از عاملان وضعیت موجود]حاکم[ وارد صحنه داستان می
-چشمانش به تحسینِ نانِ پخته شده بی نظیری بود که در وضعیت قحطی عمومی برای عقد دختر حاکم پخته بودند؛ در مقابلِ حرف

حصیل کرده و اش را به هم نریزد. زری زنی تاش و مالاً وضعیت زندگیکند دلگیرد و از او خواهش میهای تند همسرش موضع می
ای اعیانی است؛ که با وجود قحطی و جنگ، نسبت به دیگران از وضعیت زندگی همسر یک زمیندار بزرگ، و مادر چند فرزند در خانه

شویم که همه چیز به نحوی از نگاه زری و در میدان دید زری در حال رخ دادن در ادامة این آغاز متوجه می مطلوبی برخوردار است.
هایی که در مواجهه با یوسف از سطح روانی کند. نگرانیهای خویش را در ساحتی روانی بیان میروایت داستان، نگرانی است. زری با

اش شوند. تغییر این سطح در فرایند داستان ما را متوجه نگرانی زری بابت حفظ زندگی، خانه و خانوادهخارج و به سطح عینی وارد می
گیری بیماری، فقر فزاینده مردم شهر، اولین و حضور نیروهای نظامی خارجی، خانواده حاکم، همهکند. با وجود جنگ، قحطی، می

برای حفظ نظم زندگی، خانه و خانوده در نگاه زری و در وهله نخست کسی نیست جزء یوسف همسرش. زری  ترین تهدید کنندهجدی
های ارزشمند و یادگاری اسب خسرو به دختر حاکم، یا دادن گشوارهمثلا دادن  _ای استکه همواره در پی فیصله دادن به هر غائله

یشان نکشد و کند جنگ را به خانهبارها از یوسف خواهش می _مادر یوسف به دختر حاکم و پنهان کردن واقعیت ماجرا از خانواده
جنگ را » کند کهاز یوسف خواهش می شان حفظ شود. این تمنای زری از یوسف با چشمانی گریان و با صراحتبگذارد خانه و زندگی
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اش به بی های درونیدر واقع جدل واقعی زری با یوسف است. بارها در زمزمه «.به خانه من نیار، چون مملکت من همین خانه است
کند. یاش محکوم ماش یوسف را به ندیدن و نادیده گرفتن شخصیتهای درونیکند. در مناقشهفایده بودن کارهای یوسف اشاره می

هایی نامرئی از نفرت یا موضع گرفتن بیشتر رسد رگهپس از آشکار شدن ماجرای اسب خسرو، و سیلی خوردن از یوسف به نظر می
کاش »کند که شود. زری که در نسبت با یوسف اختیارات محدودی دارد، در جایی آرزو میبرای منازعه با یوسف در درونش بیدار می

وقت عملا خالق  دانند... شاید مردها چون هیچ اند و قدر مخلوق خودشان را می اند یعنی خلق کرده ها که زاییده نها بود، ز دنیا دست زن
 .(193، 1392ها بود، جنگ کجا بود... )دانشوار: زنند تا چیزی بیافرینند. اگر دنیا دست زن اند، آنقدر خود را به آب و آتش می نبوده

های آشفته، اما روشنی برد خواباش به سر میدر آرزوی حفظ نظم زندگی، خانه و خانوادهپیش از کشته شدن یوسف، زری که 
اش چُو اش به سرکشی مزارع است که خبر مرگشود و تنها پس از رفتنبیند. یوسف پیش از مرگ واقعی، در خواب زری کشته میمی
 رسد.می

گیرد که چیزی بر شود. پس از تشیع جنازه یوسف، زری تصمیم میبه این ترتیب یوسف در داستان حذف و از میان برداشته می
ها و شرایط آشوبناک شود. گویی تمام تنشسنگ مزارش ننویسد. پس از مرگ یوسف تهدیدی برای زندگی و خانة زری مشاهده نمی

شوند؛ آن هم پس از کشته شدن محو میاش در آن قرار داشتند به یکباره در پایان داستان ای که یوسف و زری با خانه و خانوادهجامعه
کند. آن پیام فرستاده بودند تنها یک پیام دل زری را آرام میهای تسلیتی که اطرافیان برای تسلای زری یوسف! در پایان از میان پیام

ایی در شهرت و ه ات درختی خواهد رویید و درخت گریه نکن خواهرم، در خانه»گوید: شعر مک ماهون شاعر ایرلندی است که می
آمدی  ها از باد خواهند پرسید: در راه که می بسیار درخت در سرزمینت.  باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت

 (. 1392سووشون:«)سحر را ندیدی!

 خالد: خانه، خیابان، زندان  
کند و پس از آن شود؛ مدتی در زندان سپری میبازداشت می های بسیارهای محمود پس از اُفتان و خیزانخالد قهرمان رمان همسایه

ای محصور همچون زندان، پا های محمود است.  خالد در خانهشود. این پایان رمان همسایهبه اجبار و یکراست به سربازی فرستاده می
رگونی خالد از نوجوانی چشم و گوش بسته در شود. پایانی که در ادامه فرایند تغییر و دگگذارد و باز گرفتار زندان میبه خیابان می

دهند. ای شکل شروع شده بود و حوادثی وی را در مسیرِ رشد و بلوغ  و متحول شدن و دیدن قرار میای محصور و دایرهحصارِ خانه
اوج به زندان و خدمت  رسد. اما در پایان، این دگرگونی در همان آغاز وتغییر و دگرگونی خالد در خیابان آغاز و به منصه ظهور می

شود که چندین خانه به ای شروع میاش شوریده بود. آغاز این پایان برای خالد در خانهشود که او علیهسربازی برای سیستمی ختم می
ای دهد. از رابطهای در میان حیاط آن همه چیز را به صورت طبیعی با نظمی مشخص نشان میای و محصور با حوضچهشکلی دایره

ای که امان آقا با همسرش بلور خانم دارد و یا مناسباتی شان دارد تا رابطههایغریزی که خالد با بلور خانم یکی از همسایه -بیعیط

کند که شود نظمی زمانی را به ذهن متبادر میکه داستان در آنجا آغاز می ای مکانِ خانهها با هم دارند. نظم دایرهکه دیگر همسایه
-گردد. این نظم مُدور داستان، خالد را برای مدتِ کوتاهی از محور خانهیز به صورت دایره، دوباره به سر جای خود باز میگویی همه چ

کشاند. اما عاقبت حکم دایره، خالد را دوباره اسیر و زندانی و سپس به زندانِ سرباز خانه ی محصور و زندان مانند جدا و به خیابان می
 (.1357محمود:«)فرستدمی
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کنند. هایی است که قهرمانان داستان آغاز میکند، حرکت و آغاز حرکتحرکت؛ نخستین چیزی که در هر سه رمان جلب توجه می
شود که دقیقاً مماس با مکان آغاز داستان یعنی خیابان است. خیابانی که ای آغاز میدر شوهر آهو خانم، حرکت سیدمیران در نقطه

کنند. مکان این دیدار و گفتگو، نه مکانی شان را آغاز میکند و نخستین گفتگویا را در آن مشاهده میسیدمیران نخستین بار همُ
ای است که مجال ایستادن یا توقف را پایدار، ثابت و سر بسته، بلکه مکانی است که همواره محل گذر و تغییر یا به بیان دیگر آستانه

ها و چیزهای گوناگون است. این ویژگی خیابان آغازگر تغییر و تحولی آمد و شد آدم دهد. جایی که هر لحظه دستخوش تغییر ونمی
را به صورت ثابت و پایدار سپری کرده بود. اکنون  ی عمراش، زندگیاست که قهرمان داستان تا پیش از ورود به آن، یعنی تا نیمه

گذارد، به همراه شتاب و دگرگونی مدام ار پا به خیابان میسیدمیران که گویی پس از گذشتن پنجاه سال از عمرش، برای نخستین ب
 کند.اش تجربه میسابقه در روح و زندگیخیابان، دگرگونی و شتابی بی

کند و تمام ابعاد زندگی اش را دگرگون میکند، زندگی عرفی، متعارف و طبیعیتغییر و تحولی که سید میران از خیابان آغاز می
دهد. اما گویی بر لبة این کشاند که سیدمیران را هر لحظه بر لبة پرتگاهی لغزان قرار میای میاش را به هاویهثابت و پایدار گذشته

-میران همراه و همصدا با جفت مفیستوفلسیآید. در تالار شهرداری شهر سیدصدا با هُما به رقص میپرتگاه است که سید میران هم
ود. تغییر و دگرگونی که به هیچ وجه با موقعیت اجتماعی سید میران همخوانی نداشت. اما شآواز میاش در دفاع از کشف حجاب هم

نباید فراموش کنیم که سیدمیران اینک به خیابان پاگشا شده است و دیگر جفتِ آهویی معصوم و در معرض شکار نیست، بلکه هم 
-بازد. از بسته شدن دکاندرد و میشکند، میاش را میسابق گیپرواز هُمایی شکارچی شده است. سیدمیران بر بالِ همُا، همه چیز زند

اش، با دلزدگی اش گرفته تا آغاز هجمه طلبکاران. در پایان رمان، سیدمیرانِ ملولْ با یک لا پیراهن بدون پالتو در پشت ترازوی دکان
ای اش بگذرد. خانهاست و حتی قرار است از میان خانهاش را دگرگون کرده کند. خیابانِ ویرانگری که تمام زندگیخیابان را نظاره می

( اما سیدمیران در این 843ی آن هم پایین ریخته است)شویم: کتیبهدارآهوخانم متوجه میی نیشکه رو به ویرانی است و در گلایه
اش را به ثمن نده است. اثاث و خانهسیدمیران باقی بنما (. نه جایی و نه چیزی برای739«)آب که یکجا ماند میگندد»است که  اندیشه

-کرد و آخور میکولی که کوچ می»کند تا مصداق اش آهنگ رفتن از شهر را ساز میکند و به همراه هُمایبخس هراج می
اش بیفتد؛ زیرا پس از پروازهای خواهد به یاد گذشته، خانواده و شهر( نباشد. با پاره کردن عکس فرزنداش حتی نمی862«)بست

شهر ندارد.  اش را از دست داده است و دیگر جایگاهی در شهر و در میان مردماش با هُمای سرکش، جایگاه اجتماعی سابقخوشانهسر
اش گذارد تا بر بالِ هُمایی که به زمین تعلق نداشت و امکان ماندن برایتر رفته بود، چیزی برای ماندن نمیبله، سیدمیرانی که پیش

-ای که گویی پایانی را نمیبه جای دیگر کوچ کند؛ رهسپار شدن به جایی دیگر برای تداوم و دگرگونی آغاز شده بر زمین میسر نبود
شود. توان بر آن متصور شد. اما به یکباره، درُست در لحظه رفتن و آن هم در مکانی به نام گاراژ روند تحول سیدمیران متوقف می

 ای که محل رفتن و گذشتن بود نه بازگشت.نقطهگردد. آن هم دُرست در میسیدمیران باز

-مکانی خیابانی که وی از آن به گاراژ رسیده بود را متوقف و آن را به مکانی راکد مبدل می -بازگشتِ سید میران، پیوستارِ زمانی 
ی روزمره سیدمیران و مناسبات های جدید، تغییر و تحول در زندگکند. آغاز داستان از خیابانی شروع شده بود که همواره نوید موقعیت

ای که تا پیش از بازگشت او از گاراژ، همه چیز در لبة مرزی قرار داشت که امکان هر رخدادی را به داد. به گونهاش میاجتماعی
شود؛ یکرد. تا پیش از بازگشت سیدمیران از گاراژ چیزی قطعی و فرجام یافته در داستان یافت نمصورت بألقوه در داستان حفظ می

اش دگرگون شده بود؛ اما گویی درُست پس از بازگشتِ بی مناسبتِ اش با هُما و تخیلِ زایندههمه چیز برای او به واسطه رابطه
شود. اش، هر آنچه در مسیر خیابان تا گاراژ دگرگون شده بود از نو متصلب و به قطعیت مبدل میسیدمیران به شهر و کانون خانواده
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ی آن یعنی هُما به نحوی زنندهشود که عنصر بر همی این قطعیت بر زندگی سید میران بیشتر مُحرز مید منجمد کنندهزمانی مُهر سَر
تواند بگوید شود. به طوری که سید میران اینک با خیال آسوده میمی از شهر، و زندگی سید میران و دیگر افراد داستان خارج یا اخراج

اش به واسطه و با (. غافل از آنکه تمام عمل و اراده887«)ارادگی بیرون آورداو مرا از گرداب دو دلی و بیرفتن »همان بهترکه رفت. 
 وجود هُما میسر شده بود.

-آنچه در پایان این داستان مهم است توقف حرکت و بازگشتی است که سید میران از مکان گاراژ به زندگی مسالمت آمیزِ پیشین
ای ی بیکران؛ آیندهاها و آیندهنی مرزی میان شهر و خارج از آن، محل تغییر و تحول و رفتن به سوی ناشناختهدهد. مکااش انجام می

های مدام، امکان به های لغزنده و سُر خوردنتوان در آن انتظار داشت، اما با ایجاد پرتگاهکه هر چند هیچ قطعیت و امنیتی را نمی
کند. شرایطی همانند ی روحی و فکری تازه را برای انسان ایجاد میهای مکشوف نشدهوقعیتوجود آوردن شرایط جدید زندگی و م

 داستانِ مثالی اخراج آدم و حوّا به زمین.
کند و با ترک مکان اش را رها میرسد که سید میران دقیقاً در مرز یا درگاه و آستانة درَِ خروج، همُا، حوا و هوایاما به نظر می

اش، روزگار پیری را به انتظار مرگ گردد تا با سپری کردن زمان زندگی بیوگرافیک و زیستیراژ به منطقة امن شهر باز میای گاآستانه
شود. پس از بازگشت سید میران به ساخت به مکانی پایان یافته تبدیل میپایان را ممکن میبنشیند. گاراژ به مثابة مکانی که آیندة بی

ی سید میران وجود نخواهد داشت. به نوعی زندگی سید میران در آینده تنها یک زندگی زیستی و طبیعی به ای براشهر دیگر آینده
 اش و دیگر مردمان شهر خواهد بود.روال سابق، و نظم زمانی متعارف همانند گذشته

-گاشت؛ اما با نگاه به راهی که آغازتوان و نباید نفس تحول و راهی که سید میران آغازگر آن بود را نادیده یا هیچ انهر چند نمی 
توان توقف زمان و مکان و هر آنچه زاییده آن است را نادیده گرفت. از طرفی، شود، نمیاش به گاراژ منتهی میاش از خیابان و پایان

کنند، بر این حاظ میاندازهایی که علاوه بر منطق درونی داستان، نگاهی بیرون از جهان داستان را  لسنجش پایان این رمان با چشم
های ها داستان و داستاناند که بازگشت سید میران، تأمل و بازاندیشی در مسیر تحولی است که علاوه بر ایشان دیگر شخصیتباور

ر های آشکار و پنهان شوهر آهو خانم که در انتهای رمان، منتظر، جستجوگر و یا متأملند، دشخصیت»دهد. دیگر را تحت تأثیر قرار می
گذارند و عصر ایده بازگشت و تأمل، در رقابت با ایده تجدد و در تباین با ایده ای که در راه است ]آینده[ به بیرون از رمان پا میدهه

رسد که با بازگشت سید میران از گاراژ و بیرون راندن هُما از شهر ]داستان[، و (. اما به نظر می271:1400امیری،«)شودسنت، آغاز می
شود را توان توقف حرکتی که به سکون  منجر میمکانی خیابان و گاراژ به عنوان آغاز و پایان داستان، نمی-یه بر پیوستارِ زمانیبا تک

-داستان را عملاً پایان یافته به اتمام میکند و ای منجمد میای آستانهنادیده گرفت. توقفی که روند رو به آینده داستان را در نقطه
های اخلاقی زیادی فرا گرفت؛ اخلاقی که به مخاطب سید میران درس توان از سرگذشتین حال، و با نگاهی ایجابی میرساند. با ا

هر کس و هر چیز را به نیکی پاس داشت؛ و اگر هُمایی آمد هوس پرواز نکند که  آموزاند که باید سر جای خویش ماند. جا و جایگاهمی
 پرواز سَر شکستن دارد.

تر شویم از خیلی پیشازین زری، اولین مقابله با همسرش یوسف است. آغاز حرکتی که در ادامة داستان متوجه میحرکتِ آغ
(.  این 6سووشون:«)ترا خدا بگذار یک امشب ته دلم از حرفهایت نلرزد»جریان داشته است و باعث تشویش و نگرانی زری شده است. 

ای که زری به صورت حسی آن را نه تنها اش در مخاطره است. مخاطرهو آسودگی دهد که آرامشالتماس زری از همسرش نشان می
گیرد. خانه و خانواده برای زری مأمنی اَمن برای تداوم اش در نظر میمتوجه وجود خود، بلکه خطری جدی برای زندگی، خانه و خانوده

برای زری در وهله نخست کسی نیست جز همسرش یوسف.  ی این آرامش و آسودگیشود. اما برهم زنندهاش تلقی میزندگی طبیعی
یابد و قصد آن دارد که این وجود را به هر طریقی چه شویم زری وجود میبا این حال در قبالِ این تقابل با یوسف است که متوجه می
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دهد، انجام می« دیگری»با هایی که زری در جهت تحقق آن در نسبتِ برای خود و چه برای یوسف اثبات کند. این تقابل، و حرکت
کند و بر لبة اش را به عنوان زنی که همسر یک مالک و زمیندار بزرگ و متمول است خارج میآرامش و آسودگی و قعطیعت زندگی

ای قرار رسد. زندگی زری تا پیش از مرگ یوسف بر آستانهدهد که هر آن امکان لغزیدن از روی آن محتمل به نظر میمرزی قرار می
کند که اگر این تقابل نبود، امکان ای است که امکانِ وجود، تولد و طنینِ صدای زنی را ممکن میارد، که از قضا همین شرایط آستانهد

اش در داستان نادیده بگیریم، زری داد. به طوری که اگر تقابل زری با یوسف را به عنوان دیگریمورد و بی معنا جلوه می آن را بی
توان یک زندگی طبیعی و زیستی  برای او متصور شد. گیرد که تنها میهِ همسر و زن یک زمیندار متمول قرار میتنها در جایگا

 جایگاهی همانند یک شیء، همانند تفنگی برای یک ارباب. 
ین صدا و گیرد. میدانی که علارغمِ به وجود آوردن امکان طناما زری به واسطه تقابل با یوسف در یک میدان گرانش قرار می

ش در تقابل با دیگری، بارها قصد فرار از آن را دارد. علاوه بر تقابل با یوسف، زری همواره در آرزوی حذف و نبودن، یا فیصله وجود
ش را تر صدا و وجودتوانست امکان طنینِ بلندهایی که میکند. غائلهاش را مخدوش میای است که آرامش و زندگیدادن، به هر غائله

کرد. اما زری به هیچ وجه مایل اش میت ببخشد؛ هر چند به قیمت آشوب، نگرانی و خطرات بیشتری که نصیب خانه و خانودهوسع
ها، آمیز مسائلی از قبیل اسب خسرو و گوشوارههای جدید مواجهه شود. با فیصله دادن مسالمتنیست غیر از یوسف با  هیچ دیگری
هایی امن در شرایطی که شهر درگیری ها و مکاناش را به مثابة چیزحفظ زندگی، خانه و خانودهتلاش برای ماندن در منطقه امن و 

اش برای زندانیان و دهد. حتی برای حفظ جایگاه امنی همانند خانه و خانودهقحطی، جنگ، بیماری و... است را کمابیش تداوم می
ی حاکم، بیگانگان، و هاش بارها آروزی نبودن جنگ، بیماری، خانوادهرانیبرد. در میدان دید زری و در لابه لای نگبیماران نذر می

توان در این جمله دید که اش را میی آسودگیهای برهم زنندهشویم. تداوم آرزوهای زری برای نبودن دیگریقحطی را متوجه می
وقت  دانند... شاید مردها چون هیچ ق خودشان را میاند و قدر مخلو اند یعنی خلق کرده ها که زاییده ها بود، زن کاش دنیا دست زن»

 .(193ها بود، جنگ کجا بود... )سووشون:  زنند تا چیزی بیافرینند. اگر دنیا دست زن اند، آنقدر خود را به آب و آتش می عملا خالق نبوده
اند، متوجه کسانی است که ی خارج کردههایی که وی را از زندگی زیستی و طبیعهای زری برای نبودن حذف و کنار گذاشتن دیگرآرزو

اند. میل و اشتیاق به نبودِ وجود دیگری آمیز رساندهای آشوبناک و دلهرهرا به آستانه اش، ویبا سلب آسودگی و امنیت زندگی و خانه
پس از رفتن یوسف به سرکشی شویم که شود. بلکه در ادامه متوجه میای کلی ختم نمیتنها شامل آرزوی نبودِ مردان و مرد در انگاره

کند. میل به مرگ، نبودن و یا حذف شدن یوسف یادآور میل اش را با دیدن خواب مرگ یوسف کامل میاش زری آرزوهایاز مزارع
شود اما قاتل واقعی کسی نسیت جزء ایوان ایوان کارامازوف به مرگ پدرش است. گر چه قتل پدر به دست کسی دیگر انجام می

 (1384اش، اسمردیاکوف کاشته بود.)داستایوفسکی:؛ کسی که اندیشة قتل پدر را در ذهنِ برادر ناتنیکارامازوف
رود. دیگری که زری بارها از او ترین دیگریی که آرمش و آسودگی زری را ستانده بود از میان میپس از این خواب است که مهم

اش شان حفظ شود. زری در دوراهة تفریق حفظ خانه و خانوادهخانه و زندگیاش نکشد و بگذارد التماس کرده بود که جنگ را به خانه
 کند.اش یوسف، یوسف را حذف میبا دیگری

این نکته  نشیند و آن همان شعر معروف شاعر ایرلندی در پایان رمان است.پس از مرگ یوسف تنها یک تسلیت به دل زری می
ای است به حفظ خانه و وضعیت زری دهد اشارهاش نوید میا تا روییدن درختی در خانهی زری رکه مک ماهون تداوم و پابرجایی خانه

ها طول خواهد کشید. و به صورت ضمنی این پیام در روییدن طولانی یک درخت نهفته دانیم که رویدن یک درخت سالمی در آینده.
بشارتی  داوم یابند؛ بدون مزاحمت هیچ دیگری از جمله یوسف.توانند در آرمش و آسودگی تها میاست که خانه و خانواده زری تا سال
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اش برگردان نکرد. آرزویی که زری پیشتر برای آن بسیار توان آن را به آرزوی زری برای حفظ خانه، موقعیت و وضعیتدلپذیر که نمی
 کند.د همواره در طول داستان حفظ میای بسان اینکه کسی حرف آخرش را در ابتدا گفته باشتقلا کرده بود و آن را در قالب جمله

علاو بر این،  نذری دادن به زندانیان و بیماران شهر،که چونان تلاش برای رفع بلایی است که مبادا بدان گرفتار شد، تا کوتاه  
ی ن به ابژهاش جلوه کند، تا میل به مرگ یوسف، همه به یکساای که امکان تهدیدی برای خانهآمدن و فیصله دادن به هر غائله

 شوند که زری خواهان نبودشان است.                    ی تبدیل میروایت زری و مسئول وضعیت ناخوشایند
نشان گذاشتن نام، ایده، و صدای یوسف تصمیم زری برای ننوشتن چیزی بر سنگ مزار یوسف در یک معنا حذف و فراموشی و بی

اش را همواره در مزار یوسف، تلویحاً، به معنای حذف صدایی بود که زری و زندگیاست. تصمیم به ننوشتن هیچ کلامی بر سنگ 
ای امن، با است و خانهتوانست این یا آن طرف آن باشد. اینک پس از مرگ یوسف، تنها زری ماندهای قرار داده بود که زری نمیآستانه

ر مرزهای لغزان مواجهه با دیگری. دیگری که هر چند زندگی اش، بدون هیچ دیگری و دراُفتادن به آشوب و قدم نهادن بآسودگی
اش را ممکن ساخته بود. اما در پایان داستان، ی هر امکانی قرار داده بود؛ اما در قبال آن صدا و وجودزری را به آشوب و در آستانه

 شود.و به سکون ختم میحرکتی که زری آغاز کرده بود و همواره از آن منزجر و فراری بود با مرگ یوسف، منجمد 
اش از رویة حفظ ای آغازین برای خروجگیرد را به عنوان نقطهتوان به تصمیماتی درونی که زری پس مرگ یوسف میگرچه می

 زری دیگر دیوار ترس را فرو ریخته است و به وادی اختیار پا گذاشته است و بعد از این، به راه»نظم موجود اشاره کرد. به این معنا که 
(. اما در این صورت دیگر زری، زری نخواهد بود؛ و با این تصمیم به حذف 141:1392گلشیری،«)یوسف خواهد رفت یا همو خواهد شد

اش با دیگری و صدایی که در مقابل یوسف داشت خواهد رسید. در واقع حذف هر کدام از این دو، آن چیزی است که رمان خود، تقابل
آوز شدن با صدای دیگری کشاند. پایانی که چه با حذف دیگری، چه با رفتن به راه دیگری، چه با هممی یافتگیسووشون را به فرجام

کند. حذف دیگری در این رمان، آن پایان مُقدر است که رو به آینده و همو شدن یا یکی شدن با او، پایانی پایان یافته را ترسیم می
 کند.   اش را مسدود میبودن
ی یک زندگی طبیعی است. در این فضا، ای شکل است که نظم مُدورش، دال بر چرخهای دایرهلد خروج از خانهآغاز حرکت خا 

-شود که خالد تنها یکی از نقاط این روابط را در نسبت با دیگران شکل میادراک و روابطِ محتوم و طبیعی افراد و فضایی توصیف می
ای، خروج از که گریز از چرخة آن به معنای خروج از جهانی مطلق است. اما از پس حادثه دهد. فضایی جاودانه با آغاز و انجامی مطلق
-شود. پس از  این خروج  و پا نهادن به خیابان است که  فضایی جدید در داستان آغاز میدایره و ورود به خیابان برای خالد میسر می

توان ترسیم کرد: سکونت خالد در ش را اینگونه میهای متضادلد، قرینهشود. فضایی جدید در خیابان که تقابل آن با خانة محصور خا
ای محصور شکل در مقابل زندگی خالد در خارج از آن یعنی خیابان؛ میل طبیعی و جنسی به بلور خانم در مقابل عشق و عاطفه خانه

توزیع پوستر و بگیر و ببند و فرار در خیابان؛ فهم  های نوجوانی در مقابل شرکت در تظاهرات وها و شیطتنتبه دختر سیاه چشم؛ بازی
 اش در مقابل فهم اجتماعی و سیاسی از فقر و فلاکت همگانی مردم.حسی و طبیعی از فقر و وضعیت خانوده

از کرد نشان ها را به صورت حسی و طبیعی درک میهایی که خالد پیش از ورود به خیابان آنها در برابر قرینههمة این تقابل 
پذیر شدند. خیابان و زندگی در گیری آغاز تغییر و تحولی است که تنها به واسطه پا گذاشتن خالد به مکانی به نام خیابان امکانشکل

آن برای خالد به مثابة خروج از جهانی است که همه چیزِ آن بر محور نظمی طبیعی و محتوم، قطعی و غیر قابل تغییر استوار بود. اما 
اش به یکسان در جریان خیابان متحول اش، افکار و احساساتشود. خالد، زندگیخالد به خیابان، همه چیز دگرگون می پس از ورود

هایی لغزنده جریان دارند. مرزهایی همانند بازداشت شدن، فرار، تیر خوردن، کشته ها و پرتگاهشوند. تحولی که  همواره بر لبة مرزمی
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برد و دقیقا در ای پناه میکند و ناچار به خانهای فرار میر جریان توزیع پوستر و تظاهرات به کوچهشدن و حتی عاشق شدن. خالد د
 بیند.ی دَرِ آن خانه است که دختر سیاه چشم را میآستانه

ا دختر سیاه چشم اش بگذارد، توزیع پوستر و نوشتن شعار و قرارهای عاشقانهها میآشنایی خالد با افراد مختلف، قرارهایی که با آن
ی و هر اتفاق پیش رو ای که با همة دلهره و تشویش ونگرانی و عدم قطعیت از هر لحظهدهد. آستانهای به نام خیابان رخ میدرآستانه

ی خالد، دهد که هیچ چیز آن معلوم نیست. دقیقاً در این فضا است که رشد و آگاهدر آن، خالد را در زمانِ بیکرانی به نام آینده قرار می
هایی که دیگر هیچ نسبتی با گذر شوند. دیدن و شنیدناش شروع میهای تازه و تا کنون ندیده و نشنیدهها و شنیدنبه همراه دیدن

زیست ندارد. پس از پا نهادن خالد به خیابان گذر طبیعی تر در آن میای که پیشطیبعی زمان در مکانی بسته و محصور همانند خانه
تواند زندگی خالد را کاملاً دگرگون ی آن آبستن حوادثی خواهد بود که میشود که هر لحظهآلودی تبدیل میعیت اضطرابزمان به وض

 کند.
-اش در قبال همین گریز، به آستانهاما در ادامة داستان، خیابانی که خالد را متولد کرده بود تا از خانة محصورشان بگریزد، و زندگی

های جدید زندگی خالد، کشاند. خیابانی که موقعیتشد، وی را به اسارت میه زمان در آن نه سپری که زندگی میتبدیل شده بود ک ای
ی شهر و شنیدن صدای کارگران شرکت نفت، تا دیدن اش تا دیدن افراد تازه، از دیدن نقاط تاکنون ندیدهاز آگاهی سیاسی و اجتماعی

گیرد، شود. خیابانی که زندان در انتهای آن قرار میاش ترسیم کرده بود، به زندان ختم میهدختر سیاه چشم، افقی بیکران را در نگا
دال بر جریانی است که تمام تحولات پیش از آن، محتوم و مُقدر به فرجامی ایستا و پایان یافته است. خیابانی که بن بست نبود و 

نهد بازداشت و زندان است. می رویش ی خالد خلق کند، تنها امکانی که پیشتوانست براشمار دیگر را همانند گذشته میهای بیامکان
دهد. زندگی خالد در زندان های کور خالد در آن رخ نمیها و جنب و جوشزندانی که در آن  دیگر هیچ اتفاق و نوسانی، علارغم تلاش

اش تا پیش از گام نهادن به خیابان. است شبیه به زندگی اش به سربازی اجباری، سکون، انجماد و پایانیو پس از آن یعنی فرستادن
 دهد.شود. سکونی که نشان از پایان صدا، ایده و زندگی خالد میحرکت خالد به سکون تبدیل می

نهفته « حرکت»و « نهایت بودنبی»پیوند و قرابت بنیادین رمان با دوران معاصر از نگاه باختین در دو مفهوم همبسته یعنی:  .3

کرانگی جهان، علاوه بر زمان و مکان، هر آنچه وجود داشت را معنایی تازه بخشیدند. در این نگاه ست. مفاهیمی که پس از فهم بیا
(. در 54:1390باختین،«)پذیری استزمان حال، گذرا و در حال عبور است با امتدادی ابدی، بدون آغاز و پایان و محروم از فرجام»

ای پیچیده از عناصر گوناگونِ متباین، اما متلاقیْ از جمله: جهان واقعی به مثابة منبع بازنمایی، مخلوق رابطهاندازی، رمان چنین چشم
توان از آن به عنوان پیوستار رمان نام ها متفاوت است که میها و مکانجهان بازنموده اثر ادبی، نویسنده، مخاطب، زبان و ... در زمان

ای آغاز و پایان داشته باشد، در عوض بر روند مداوم و در هم تأثیریِ شود که گفتهباختین منکر آن می»بُرد. بر همین مبنا است که 
بر این مبنا اگر  (.53:1382سید،«)کند. معنای ضمنی این تأکید آن است که مُهر ختام زدن بر یک رمان دشوار استها تأکید میگفته

فضایی اشارت کند، چیزی نخواهد بود جز تلاشی مذبوحانه برای پوشاندن یا پنهان های سکون و ایستایی را در چنین اثری دلالت
 وقفه در حال حرکت است. توان سکون و ایستایی را بر مداری قرار داد که بینهایت؛ زیرا نمیکردن مسئله حرکت در فضای بی

حرکت است. در مقابل، سکون و ایستایی اساس نهایت بودن و اش، ترسیمی از بینگاه باختین و گسترة آن برای رمان و جهان
های این دو جهان با تکیه بر مفاهیمی همانند پایان بخش بودن، قطعیت و نبود دهند. تفاوتاش را تشکیل میژانر حماسه و جهان

اش، دو نگاه متفاوت و هانناپذیر بودن ژانر رمان و جدر ژانر حماسه، در مقابل رو به آینده و گشوده بودن، عدم قطعیت و پایان آینده
ها با یکدیگر، با تاریخی با تمام مناسبات آن گرفته، تا روابط انسان-کنند. از جهان اجتماعیمتقابل در نسبت با همه چیز خلق می
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و حرکت کران. از طرف دیگر، مفهوم آستانه که دربردارندة همزمان نامتنهایی بودن طبیعت و اشیاء، با گذشته و آینده تا هستی بی
ای پایانی، قطعی و منجمد که همه چیز در آن خاتمه یافته است، ژانر رمان، و به صورت خاص جهان داستانی آن را نه به عنوان نقطه

باشد، بلکه پایان یک داستان را به مثابة فضایی که مجال شروع و آغازهایی متفاوت در وضعیتی همیشه استمراری و رو به آیندهِ 
   گیرد.ظر میممکن باشد در ن

-ها به این نتیجه میهای شوهرآهوخانم، سووشون و همسایهبندی رمانبا در نظر داشتن چنین دیدگاهی و تأمل توأمان بر پایان 
شود، نهایاً شان میاز وضعیتِ داده شده، طبیعی و ثابت  خروجها که منجر به رسیم که علارغم آغاز حرکتِ قهرمانان این داستان

آنها به وضعیتی خاتمه یافته و پایان بخش  رساندشان که حرکتای ها در نظر داشته بود به نقطهقدیری که پیرنگ برای آنپیرنگ و ت
ها شرایطی  فراهم کرد در آن« حرکت»ها به واسطه آغاز ی آغاز و پایان هر کدام از رمانفضای مابینِ نقطه هر چند کهمنجر شود. 

شان ترین لحظات زندگیدیگر در نظمی طبیعی و ثابت تجربه نشود و مهم _هر چند برای مدتی کوتاه_ که زندگیِ قهرمانان داستان
متعاقب سلسله »بینیم که ای در آن متصور شد. اما در پایان میای قرار گیرد که هیچ ثبات و پابرجایی را نتوان برای لحظهدر آستانه

شود تثبیت شود. آنچه حاصل میکند یا از نو خلق نمیشود، تغییر نمیود، بازسازی نمیروقایع رمان چیزی در دنیای مزبور از بین نمی
کافی است به یاد آوریم که تا پیش از  (.167:1390باختین،«)محض هویتی است که در ابتدا وجود داشته است و در پایان نیز وجود دارد

در حال سپری شدن بود.  _همانند عموم مردم_ن و در نظمی متعارفدیدار سیدمیران با همُا، زندگی طبیعی و زیستی او بدون نوسا
کند. اما این دگرگونی و به حرکت درآمدن زندگی سیدمیران که به واسطه دیدارش با هُما همه چیز را برای سیدمیران دگرگون می
 هایی جدید را برایا تداوم دهد و دگرگونیاش ررفت حرکتِ آغازینای که میدیدارش با هُما در خیابان آغاز شده بود، درُست در لحظه

یافته تر پایاناست که گویی همه چیز در فضایی گسترده« بازگشت/پایان»یابد. پس از این او میسر کند در مکانی به نام گاراژ پایان می
یافتگی است. دلالت بر پایان شود سراسرشود. فضایی که همزمان با بازگشت سیدمیران از گاراژ به خانه نشان داده میو خاموش می
ها را پایان کشیده و به چرا شهر آنچنان در ماتم ناگهانی فرو رفته بود؛ چرا کسبه تخته دکان»پرسید میران از خود میجایی که سید
-گرد مُبلشود و به قول شا(. به مناسبت همین بازگشت سیدمیران است که گویی همه چیز پایان یافته می885«)رفتندخانه خود می

دهد. یافتگی رمان را نشان میبه خوبی فرجام« باز نبودن فردا»ساز از (. تعبیر زیبای شاگرد مبل884«)فردا هیچ جا باز نیست»ساز: 
م کند بلکه در تباین با رو به آینده بودن رمان و تداودلالت می فردایی که از بعُد زمانی، نه تنها به زمانِ متوقف شده و پایان یافته

اش هستیم؛ گیرد. در بازگشت سیدمیران از گاراژ، علاوه بر تعطیلی شهر، شاهد صُم و بکم نشستنِ او در حیاط خانهنیز قرار می داستان
ها نه تنها نشان از توقف و پایان حرکت، سکوتی که گویی زبان و به تعبیری، گفتگوی و صدای او را پایان بخشیده است. این دلالت

دهند؛ بلکه در ساحتی دیگر نشان از توقف حرکت و سکون در فضایی بسته است که در گاهی و زندگی سیدمیران میصدا، ایده، آ
 شود.تناظر با پایان صدا، ایده و آگاهی به صورت کلی محسوب می

ای با زندگی توانست همسر یک مالکاش یوسف، وی را از زنی که صرفاً میدر رمان سووشون رویارویی و تقابل زری با دیگری
ای قرار داده بود که هر آن دست خوش اش در آستانهطبیعی و زیستی باشد خارج کرده بود. تقابلی که زندگی زری را به واسطه دیگری

اش را بر لبة پرتگاهی تغییر و تحول و از بین بُردن آرمش و آسودگی زنِ یک ارباب بود. مواجهه زری با این دیگری که همة زندگی
های شود. پایانی که صراحتاً تنشاده بود، آرزوی حذف و نبودن ایشان است. آرزویی که در پایان رمان با مرگ یوسف محقق میقرار د

دهد. یکدست بودن روایت زری پس از مرگ یوسف بدون حتی اندکی روزنه، شکاف، یا تقطیع کلام و اش را خاتمه میزری با دیگری
دیگر نه بر لبة مرز، که در یک طرف آن آرامیده است. نظمی که در آخرین تصمیم زری نیز با  افکارش، نشان دهندة نظمی است که

ای پر تنش و گیری لحظهشود؛ همان تصمیم زری برای ننوشتن هیچ کلامی بر سنگ مزار یوسف. عمل تصمیمقطعیت نشان داده می
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ا آرامش و آسودگی و بدون دخالت هیچ صدای دیگری گرفته ی شک، ابهام و تردید است؛ اما آخرین تصمیم زری بآشوب بر آستانه
هایی نامرئی از صداهای دیگر؛ بلکه قطعیت منولوگ گونة صدا و آگاهی منفرد شود. تصمیمی بدون تردید و تشویش یا حتی رگهمی

ها نیز آمیخته با صدا و صمیمترین تشود. در نگاه باختین حتی فردیزری است که در پایان تنها صدای بلامنازع و حاکم داستان می
ترین تصمیم افراد پایانِ صداها و آگاهی دیگران را در شخصیهایی از گفتگوی بیتوان رگهآگاهی دیگران است. به همین واسطه می

ش اهای دیگرش خالی از هر رد و نشانی از صدا و آگاهی افراد مرتبط با زندگیگرفت؛ اما آخرین تصمیم زری همچون تصمیمپی
شود. چیزی که تلویحاً نشان از پایانی قاطع در چیرگی آگاهی و صدایی جدا شده از دیگران است؛ آگاهی و صدایی تکین که گرفته می

رساند. آگاهی و تأییدِ مجدد وجود یک صدا و آگاهی را می« ات، شهرت، سرزمینتخانه»در ضمایر ملکی شعر مک ماهون یعنی 
ها بود بدون آنکه صدایی با آن به مخالفت درآید، تا در پایان رمان تنها رمان از درِ مخالفت با دیگر صدا صدایی که از ابتدا تا پایان

 یافته برساند.ای باشد که داستان سووشون را به پایانی فرجامصدای باقی مانده
بینی اش آبستن حوادثی پیشر لحظهشود. خیابانی که های محصور و گام نهادن به خیابان آغاز میحرکت خالد با خروج از خانه

شود که نشده و دگرگون کننده برای خالد و زندگی جدیدش بود. بر خلاف زندگی پیش از ورود به خیابان، خالد به فضایی آورده می
دهد که با ل میای را برایش شکای قطعیت زمانِ رو به آینده را در آن ترسیم کرد. ورود خالد به خیابان، آستانهتوان برای لحظهنمی
ترین لحظات وجودی زندگی کند. وضعیتی که مهماش، زندگی و آگاهی او را به وضعیتی همیشه استمراری تبدیل میکرانگی زمانبی

هایی سربسته و محصور که با راکد رساند. مکانخورد؛ اما مسیر بی پایان خیابان، خالد را به زندان و سربازی میخالد در آن رقم می
توان زندگی روزمره و زیستی را با قطعیتی غیرقابل تغییر در آنجا سپری کرد. فضای محصور زندان، زمان شان تنها میزمان بودن

توان در آن داشت. هر چند در پایانِ داستان برای لحظاتی کوتاه خالد شود که انتظار هیچ رخدادی را نمیای را موجب میمتوقف شده
اش نه به خیابان که به دَر بزرگ و بستة زندان شود، واپسین نگاهاش که روانه زندان میهد، اما با دیدن دوستندوباره به خیابان پا می

ای یابد؛ نه رو به آینده کند تا رمان در فضایی قطعی پایانای که تصور تداوم برای داستان را مخدوش میشود. دَر بستهختم می
پایان شود تا علاوه بر پایان خالد، افق بیتصویر می« از کمر خم شده»اش که در آخرین توصیف انداز خیابان. خیابانیگشوده در چشم

های مَد نظر خیابان نیز پایان یافته ترسیم شود تا به نوعی تکلیف همه چیز و همه کس در داستان روشن گردد. به این ترتیب، رمان
دیگر »کنند که نشانی است از اینکه یافته مجسم میای ایستا و پایانته را در نقطهیافتگی داستان، قهرمانانی پایان یافعلاوه بر فرجام

-شوند. زمان فاقد حرکت رو به پیش است و در عوض بر روی چرخهدهد. بلکه یک سری اعمال مرتب تکرار میهیچ اتفاقی رخ نمی
ها و ز، فقط روزی از روزها، یک سال فقط سالی از سالکند: چرخة روز، هفته، ماه و کل زندگی انسان. یک روهای کوچکی حرکت می

 (. 329:1390باختین،«)ها استیک زندگی فقط یکی از زندگی
-وقتی به ردیابی منابع داستان می»گیرد. یعنی های دیگر قرار میدر نگاه پیوستاری به رمان، هر داستانی در تلاقی با داستان 

شویم منبع رسد و این یکی نیز باز به منابع دیگر، تا آنجا که دیر یا زود متوجه میمینبع دیگر یابیم که هر منبعی به مپردازیم، درمی
های بررسی شده و نوع (. نگاهی که با توجه به مسئله تاریخ در رمان101:1386یوسا،«)ها کل تاریخ تبار آدمی استنهایی این داستان

کنند. شود ایجاد میها محسوب میهای تاریخی که منبع بازنمایی آنبت با داستانها قطعیتی محتوم و مُقدر را در نسبندی آنپایان
کنند. به این معنا اگر های تاریخی آن تقلا میای که نیروهای مرکزگرا مشتاقانه برای روایت رسمی خویش از تاریخ و داستانمسئله

را بازنمایی کند همان خواست نیروهای مرکزگرا در هر زمان  داستانی،  عدم حرکت  یا حرکتی متوقف شده، سکون، قطعیت و ایستایی
ناپذیر است سکون و ایستایی جهان در اشکال منجمد و مُتصلب برای تمام و مکانی است. زیرا آنچه برای این نیروها مقدس و تخطی

 ها و روابط آن است. جایگاه
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ها را به های شوهر آهوخانم، سووشون و همسایهمانای است که رسکون و ایستایی، حرکت، و بازایستادن مجدد، مشخصه
کند. در مسیری که هر ای شکل که حرکت از نقطة آغازین را در بازگشت به همان نقطه تکرار میدهد. الگویی دایرههمدیگر پیوند می

ماند و در مَدار دایره باقی می دهد؛ اما حرکت همچنانهایی رخ میچند در فاصله حرکت از نقطة آغازین و بازگشت به همان، دگرگونی
دانیم که دایره فضایی بسته و ثابت است کند نه خروج از آن. میتحول از نقطه آغازین و بازگشت به آن، تنها شعاع دایره را افزون می

ن همه چیز در جایی که فاصله خطوط آن از مرکزْ در مقداری ثابت و مساوی قرار دارند. این استعاره ترسیم کنندة فضایی است که در آ
ور از سامانی مند و بهرهجهان را بسته و کران»شود. نگاهی که ای تعیین شده به صورت ازلی و ابدی ترسیم میمشخص و با رابطه

های نردبان شرافت و کمال، که از عالم سفلی تا بهشت علوی و از نماید. در چنین جهانی، پلهمراتبی در تمامیت خویش بازمیسلسله
(. چنین جهانی بازتابی از نگاه نیروهای 16:1396کویره،«)کندیابد، مرتبه هستی هر موجود را معین میی تا به ثریا امتداد میثر

اند؛ اما شان را در ثبات، قطعیت و تغییرناپذیری خواهانها و روابط اجتماعی و تاریخیمرکزگرا است که جایگاه تمام اشیاء و انسان
های ا فهم نامتنهای بودن فضا و جهان در کنار مفهوم حرکت، اساسِ ثبات و ایستایی جهان را علارغم مخالفتنیروهای مرکزگریز ب

توان اموری ازلی و ابدی و ثابت دانست؛ بلکه روند کنند. در کنار این نگاه، نه تاریخ و نه مناسبات اجتماعی را نمیمتدوام مُلغی می
ها حک توان بر روند حرکت آنی ثابت و ایستایی را نمیه دگرگون شونده است که هیچ نقطهتاریخ و مناسبات اجتماعی چیزی هموار

شان متوقف بینیم که پس از آغاز حرکت قهرمانانِ داستان به یکباره در پایان داستان حرکتهای یاد شده میکرد. با این وجود در رمان
ای ثابت نگاه ش، جهان را در شکل الگویی مشخص و تکرار شونده در نقطهاشود. فرجامی که علاوه بر جهان داستان و قهرمانانمی
 دارد.می

شان و پیوند تاریخ با زمان و زمان با های مورد نظر با توجه به تاریخ و گذشته در جهانِ داستانیاهمیت درک این الگو در رمان
وجود « چیز در یک جهان تاریخی واقعی، یکپارچه و ناتمام... همه»حرکت و با در نظر داشتنِ ایدة پیوستاری بودن، به این معنا که: 

شان بیان شد، جای ایستا، فرجام یافته، و قطعی بندیِها با اوصافی که از پایانگشاید. جهان بازنمودة این رمانابعاد دیگری را میدارد 
-های دیگر، روایتها با گذشته و آینده، داستانن داستانگذارند. تلاقی ایای را باقی نمیهیچ بلاتکلیفی، تردید، عدم تعین و گشودگی

کند. به این معنا الگوی حرکت شان بعید میای بودن و حرکت زمان را در نسبت با پایانهای آستانههای تاریخی، مخاطب و...، امکان
داشتِ هیچ گریز و دهد که گویی چشمیهای یاد شده تنها به انباشت و تکرار سنتی بسته، مُقدر و محتوم تداوم مو سکون در رمان

های گذشته است که با تمامی وزنِ خود بر مغز بار سنت همة نسل»نشود. این دور مُکرر همان: ها یافت میی به رهایی در آنانشانه
قلابی دگرگون کنند، شوند تا وجود خود و چیزها را به نحوی انکند. حتی هنگاهی که این زندگان گویی بر آن میزندگان سنگینی می

-طلبند؛ نامهای بحران انقلابی است که با ترس و لرز از ارواح گذشته مدد میو چیزی یکسره نو بیافرینند، درست در همین دوره
حنه شان را، تا در این ظاهر آرسته و در خور احترام، و با این زبان عاریتی، بر صهایگیرند، و شعارها و لباسهایشان را به عاریت می
های متفاوت، اما (. احضاری بیهوده که تنها یادآور تکرار الگوهای مشخص تاریخی در جامه11:1390مارکس،«)جدید تاریخ ظاهر شوند

بلکه با چنبره بر تخیل  .کنند و نه توان ترسیم جهانی نو و رو به آینده رادر مَداری معین است که نه رهایی و دگرگونی را اشارت می
از  بخشند. به این ترتیب اگر داستان سیدمیران، زری و خالد را به مثابة تمثیلیناپذیر جهان را تداوم میمُتصلب و تخطیآدمی واقعیت 

-تاریخی در نظر بگیریم، جهان بازنمودة شوهر آهو خانم در دهة چهل بیانگر توقف حرکت، بازگشت و سکونی می-دورانی اجتماعی
یافتگی آگاهی و صدایی خاص را در تاریخ ناتمامِ معاصرتداوم شود. توقف و بازگشتی که پایانه میشود که در پایان رمان نشان داد

کند و بازآفرینی و اش تا آنچه در دهة چهل بازنمایی میدهد. پیوستاری که این رمان از جهان واقعی به مثابة منبع بازنماییمی
ای امن گیرد توقف حرکت، بازگشت و ایستادن در نقطهاتمام معاصر صورت میبازسازی که همواره به واسطة مخاطبین آن در تاریخ ن
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گیرد. حذف کردنی یافته خواهد بود. در سووشون توقف این حرکت با کشته شدن و حذف آگاهی و صدای دیگری صورت میوپایان
شود که پایان صدا و خالد به زندانی ختم میها حرکت کند. در همسایهکه به واسطه آن پایان رمان را مجال آگاهی و صدایی تکین می

کنند. زمانی که در نگاه هایی که هر کدام به نحوی پایان و توقف زمان را در شکلی داده شده ترسیم میزند. پایانآگاهی او را رقم می
 (.181:1395هولکوییست،«)همه چیز است ]بودن-هم-با [ جدایی ناپذیر از رویداد» باختین 

ها مکانی این رمان-های یاد شده به توقف حرکت و فرجام یافتگی پیوستار زمانییب صورتبدی و تنظیم جهان در رمانبه این ترت 
ها که منبع بازنمایی این رمان ]گذشته[های تاریخی سپری شدة دورانی بخشی به رویدادشود. قطعیت و پایاندر سه ساحت منجر می

یافتة جهانِ دد گذشته در جهان بازنمودة این آثار در دهة چهل شمسی، و قطعیت متداوم و پایانیافتگی مجاند، ایستایی و فرجامبوده
 شوند.خوانده می های یاد شده در آنتاریخی اجتماعی ناتمام معاصری که رمان

 . منابع4
 کوب، تهران: نشر امیرکبیر.( فن شعر، ترجمة عبدالحسین زرین1396ارسطو)

 (، شوهر آهو خانم، تهران: نشر امیر کبیر،چاپ اول1340افغانی، علی محمد)
 (، حافظه اجتماعی و روایت داستانی: با نگاه به رمان تاریخگرا فارسی دهه چهل، تهران: نشر فرهنگ معاصر.1400امیری، نادر)

 ای؛ جستارهایی دربارة رمان، ترجمة رؤیا پورآذر، تهران: نشر نی.(، تخیل مکالمه1390باختین، میخاییل)
 (، مسئائل بوطیقای داستایفسکی، ترجمة نصراله مرادیانی، تهران: نشر حکمت کلمه.1395باختین، میخاییل)

 (، مقدمه مسائل بوطیقای داستایوفسکی، ترجمة نصراله مرادیانی، تهران: نشر حکمت کلمه.1395بوث،وِین سی)
 ش کریمی، تهران: نشر مرکز.(، منطق گفتگویی میخائل باختین، ترجمة درایو1393تودوروف، تزوِتان)

 (، برادران کارامازوف، ترجمة صالح حسینی، تهران: نشر ناهید.1384داستایوفسکی، فئودور)
 (، نازنین و بوک، ترجمة رحمت الهی، تهران: نشر علمی و فرهنگی.1396داستایوفسکی، فئودور)
 : نشر خوارزمی.(، جنایت و مکافات، ترجمة مهری آهی، تهران1393داستایوفسکی، فئودور)

 (، سوو و شوون، چاپ نوزدهم، تهران: نشر خوارزمی.1392دانشور، سیمین)
 های تبای، ترجمة شاهرخ مسکوب، تهران: نشر خوارزمی(، افسانه1385سوفوکلس)
 (، قرائتی نقادانه از رمان چهرة مرد هنرمند در جوانی، ترجمة منوچهر بدیعی، تهران: نشر روزنگار.1382سید، دیوید)

 ( مجموعه آثار؛ دفتر یکم: شعرها، تهران: نشر نگاه.1398شاملو، احمد)
 کران، ترجمة علیرضا شمالی، تهران: نشر نگاه معاصر.(گذر از جهان بسته به کیهان بی1396کویره، الکساندر)
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